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  كتاب قيموهشي ژپ صلنامة علميف

مشمارة ، )1390(لسال اوسو  

  »يوسف«بر اساس سورة  و شرايط استفاده از آن» مديريت تعارض«هاي  نقد و بررسي سبک

١رضا شكراني
  

 ٢اصفهاني نصر علي

٣فاطمه سادات احمدي كوپايي
  

  چكيده 

تعارض، به هر نوع اختلاف و . ، يكي از مباحث مهم مديريت رفتار سازماني است»عارضمديريت ت«
ط باشد تعارض اگر كنترل شده و در حد متوس. شود ها رخ دهد، اطلاق مي برخوردي كه بين افراد يا گروه

ها  گروه تواند خلاقيت و نوآوري را در افراد و عمدتاً براي حيات گروه و سازمان لازم است؛ چون مي
اما . ها و محيطي براي خود ارزيابي و تحول باشد اي براي طرح مسائل و كاهش تنش برانگيزاند و وسيله

گردد و  دار شدن روابط بين افراد مي هاي آشكار و شديد و كنترل نشده، موجب ناخشنودي و خدشه تعارض
اگر . تعارض در سطح مطلوب استداشتن  مديريت تعارض، نگه. شود سرانجام به تخريب گروه منجر مي

تر باشد، مدير بايد آن را تحريك كند و موجبات افزايش آن را فراهم كند؛  تعارض از سطح متوسط پايين
  . درصدد كاهش آن برآيدلازم است  بر مديرولي اگر تعارض بالاتر از سطح متوسط باشد، 

آيد كه  ر كاركردي، اين نتيجه به دست ميهاي غي با بررسي راهكارهاي ارائه شده براي مديريت تعارض
بندي  همه اين راهكارها، ذيل پنج سبك مديريت تعارض كه در كتب صاحب نظران، ذكر شده قابل دسته

توان گفت از  در واقع مي. رقابت، ايثار، اجتناب، مصالحه و همكاري: ها عبارت است از اين سبك. است
توان غير از اين پنج سبك، راه ششمي را  ض غير كاركردي، نميديدگاه عقلي، در برخورد با هر نوع تعار

   .بندي است تصور كرد و هر راهي ذيل يكي از اين پنج راه حل، قابل دسته

هاي قرآن كه اين  يكي از سوره. در قرآن كريم دربارة مبحث تعارض، مطالب ارزشمندي وجود دارد
آن است كه با  اين مقاله بر. كة يوسف استبحث به اشكال گوناگون در آن مطرح شده، سورة مبار

توسط دو پيامبر الهي، حضرت يعقوب   ها و چگونگي مديريت آنها استخراج و بررسي مهمترين اين تعارض
و همچنين با استفاده از آيات ديگري از قرآن كريم و نيز رواياتي از ) لامعليهما الس(و حضرت يوسف

هاي غير كاركردي و شرايط و  رآن كريم دربارة چگونگي حلِّ تعارض، ديدگاه ق)لامعليهم الس(معصومين
  . گانة برخورد با تعارض را دريابد هاي پنج هاي استفاده از روش موقعيت

  ).ع(قرآن، مديريت تعارض، تعارض غيركاركردي، حضرت يوسف: يكليدواژگان 
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1تعريف تعارض

:   

بعضـي از ايـن   . ائـه شـده اسـت   صان بـراي تعـارض ار  ي مختلفي از سوي متخصها تعريف
تأكيد دارند كه دو طرف متعارض به طور عمدي براي ناكام كردن يكديگر و ممانعت  ها تعريف

  :شود ميبيان  ها در زير چند مورد از اين تعريف. كنند مياز رسيدن به اهداف يكديگر تلاش 

يشـان بـراي   ها كوشـش كـه  ر كنند آيد كه اعضاي يك گروه تصو ميزماني به وجود ، تعارض -
، 1374، 2گـريفين (. شـود  مـي گروهـي ديگـر خنثـي     ةي مورد نظر به وسـيل ها دستيابي به هدف

  ) 330ص

، گيرنـد  مـي روي يكديگر قرار  در به صورت مستقيم رو ها تعارض به معني اين است كه گروه -
ريـف  در تع. گيرنـد  مـي تضاد و اختلاف نظر دارند و در دو موضع مخالف قرار ، با هم برخورد

شود كه گروه ديگـر بـه    ميشود كه يك گروه مستقيماً مانع از اين  ميتعارض چنين فرض  ةواژ
  )848-846، صص2، ج1374، 3دفت :ك. ر(. هدف خود برسد

گيـرد تـا    مـي انجـام   )الـف ( ةنوعي تلاش آگاهانه به وسـيل ، تعارض فرآيندي است كه در آن -
در مسير نيل بـه   )ب(كردن راه او كه در نتيجه  ده از طريق سالبتّ ؛را خنثي كند )ب(ي ها تلاش

. افزايـد  مـي بدان وسـيله بـر ميـزان منـافع خـود       )الف(شود يا اين كه  ميهدف خود مستأصل 

  )719، ص2، ج1374، 4رابينز(

اهداف اصلي و  ةتعارض بين افرادي وجود دارد كه با يكديگر ارتباط متقابل داشته و در زمين -
ه در جهـت  اختلاف وجود دارد و همديگر را به عنوان مانعي بـالقو   آنها ي بينها فرعي و ارزش

   )552، ص1987، 5پوتنام و پل(. كنند ميي ق اهداف خود تلقّتحقّ

صرفاً از وجود نوعي مخالفـت و  ، ي خودها در تعريف، صاندر مقابل برخي ديگر از متخص
اند؛ مانند ردهي را تعارض برشمتقابل سخن گفته و هرگونه مقابله و تضاد:  

 ـ  ، آن فرآيند آشكاري اسـت كـه در  ، تعارض - علايـق و  كـه  شـود   ه مـي يكـي از طـرفين متوج
تحـت تـأثير آن قـرار    ، اي منفي با گروه ديگر بوده و يا به گونه هش مغايرموضوعات مورد توج

    )388، ص1384، 6كينيكي و كريتنر(. دارد

                                                           
1. Conflict  
2. Griffin 

3  . Daft 

4. Robbins 
5. Putnam  & Poole 

6. Kiniki & Kreitner 
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فهمد كه علايـق   مي) شخص يا گروه( طرفيك ، فرآيندي است كه در آن، منظور از تعارض -
، 1اسـلوكم و هلريگـل  (. پـذيرد  مـي او در برابر علايق طرف ديگر قرار دارد يا تأثير منفـي از آن  

  )248، ص2007

آيد كه دو نيروي متعـارض در رابطـه بـا موضـوعي داراي منـافع       ميتعارض وقتي به وجود  -
  )545، ص1999، و ديگران 2هيوزمن(. متقابل و يا مشترك باشند

 ـ كـه  توان گفت  ميدر جمع بندي بين اين تعاريف  وسـيعي دارد و هرگونـه    ةتعـارض دامن
چه منجر به كشمكش و اقدام عملي و زد و خورد شـود يـا    ؛گيرد ميي را دربرمخالفت و تضاد

   :براي جمع بندي بين تعاريف ذكر شده سودمند باشد، رسد تعريف زير ميبه نظر . خير

و  هـا  گروه، ادراك و يا احساس هرگونه ناسازگاري در درون و يا بين افرادفرآيند ، تعارض
، ميركمـالي (. ست كه منتهي به رفتار پنهان و يا آشكار متعارض در دو طرف گـردد ها يا سازمان

  )161، ص1378

  : هاي مربوط به تعارض نظريه

3ديدگاه سنّتي. 1
 :  

تعـارض بـار منفـي    . بـد اسـت  ، عـارض شد كه ت ميفرض بر اين گذاشته ، تيدر ديدگاه سنّ
د و تخريب بود كه بدين صورت بر بار منفي آن تمرّ، يي چون سركشيها داشت و مترادف واژه

از سـال   نظريـه رواج ايـن   )720، ص2، ج1374، رابينـز (. شد ميافزود و بايد از آن اجتناب  مي
  )23، ص1377، جزايريبزاز (. م بوده است 1940 ةم تا ده 1900

4ية روابط انسانينظر. 2
 :  

طرفداران . م رواج داشت 1970 ةدوم ده ةم تا نيم 1940 ةي دهها ه از آخرين سالاين نظري
يـك امـر طبيعـي     ها نمودند كه وجود تعارض در گروه ميچنين استدلال ، ديدگاه روابط انساني

دنـد كـه از بـين    بر اين بـاور بو   آنها. ت آن را پذيرفتكردند كه بايد موجودي ه مياست و توصي
غير ممكن است و موارد زيادي وجود دارد كه تعارض بـه نفـع گـروه اسـت و     ، بردن تعارض

  ) 721، ص2، ج1374، رابينز(. بخشد ميعملكرد را بهبود 

                                                           
1. Slocum & Hellrigel 
2. Huseman 

3  . Traditional View 

4. Human relations View 
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 ـ  مـي محتمـل  ، تعارض را در سازمان وجود، مديري كه داراي اين ديدگاه است اور دانـد و ب
ي ايـن دسـته از   ولي به طور كلّ ؛ج مثبتي به بار آوردتواند نتاي دارد كه تعارض در جاي خود مي

واكـنش  ، فلسفي به تعـارض  ةمديران اعتقاد دارند كه تعارض معمولاً مضر است و بر همين پاي
1پلونكت و آتنـر (. نمايند ميت تعارض اقدام نشان داده و نسبت به حل و يا از بين بردن موقعي ،

  ) 483، ص1997

2نظرية تعامل گرايي. 3
 :  

چرخـد كـه آن را مكتـب تعامـل      مـي حول محور ديدگاهي ، در حال حاضر تئوري تعارض
بـدين  ، ولي در مكتب تعامل، اگر چه از ديدگاه روابط انساني بايد تعارض را پذيرفت. نامند مي

 مسـتعد ، دغدغـه  آرام و بي، گيرد كه يك گروه هماهنگ ميتعارض مورد تأييد قرار  ةسبب پديد
ل و نـوآوري هـيچ   تحـو ، ي تغييـر هـا  و سستي پيشه كند و در برابـر پديـده   اين است كه تنبلي

رهبـران گـروه را وادار   ة تفكرّ، آن اسـت كـه   نقش اصلي اين شيو. واكنشي از خود نشان ندهد
ي بكوشند و مقـدار تعـارض را در حـد   ) در گروه( ني از تعارضكند كه در حفظ سطح معي مي

، 1374، رابينـز (. اق و منتقد بـه خـود نگـه دارد   خلّ، كباتحرّ ،نگه دارند كه بتواند گروه را زنده
  :گرايي نسبت به تعارض دارند معتقدند مديراني كه ديدگاه تعامل )722، ص2ج

 . تواند سازنده و مفيد باشد مييك ناهنجاري سازماني نيست و ، تعارض -

 . ي سازمان استت و اثربخشي بالااقيخلّ، پويايي ةنشان، صوجود تعارض تا سطحي مشخّ -

 .ق سازماني است كه همواره سطحي از تعارض در آن وجود داشته باشدسازمان موفّ -

  ) 318، ص1377، مشبكي(. تحريك تعارض و هدايت آن استمديريت،  ةوظيف -

  : سطوح تعارض

اساس معيارهاي خود سطوح مختلفـي از تعـارض را ارائـه     بر، سازماني رفتارِ ه پردازانِنظري
ميـان   -3ميـان فـردي    -2شخصـي   -1: اين سطوح هسـت  ةدر برگيرند  آنها ةولي هم، اند كرده

  . گروهي

. ر(. ي ميان فردي و ميـان گروهـي اسـت   ها ي رفتار سازماني تأكيد بيشتر بر تعارضها در بحث
  )392، ص1384، كينيكي و كريتنر/ 325ص، 1375، زاده و مهروژان محمد: ك

                                                           
1. Plunkett & Attner 
2. Interactionist View 
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  :انواع تعارض

. بخشند كنند و عملكرد آن را بهبود مي ت ميهدف گروه را تأييد و تقوي ها برخي از تعارض

  . نامند يا سازنده مي 1را كاركردي ها اين نوع تعارض

، را بهبود بخشد) ها يا راه حل(ت تصميمات كاركردي است كه بتواند كيفي، هنگامي تعارض
اعضاي گـروه بـه    ةشديد علاقكنجكاوي و ت ةماي، ت شودنوآوري و خلاقي، موجب ابتكار عمل

ون گروهـي  ري دها يا بتواند موجب حل مسائل و كاهش فشارهاي رواني و تنش، يكديگر شود
بـه عنـوان شـير    ، خودسنجي و ارزيابي از خود را تشـويق كنـد  ، به سازمان انرژي بخشد، گردد

 ةپديـد  جـو و محـيط سيسـتم داوري و   در اطمينان به كار رود و در نهايت هنگامي كـه بتوانـد   
198، ص1989، 2مورگان/ 735، ص2، ج1374، رابينز :ك. ر(. ل را تقويت كندتحو(   

ايـن نـوع   . شوند مييي هم هستند كه مانع از عملكرد خوب گروه ها تعارض، از سوي ديگر
  . نامند ميب يا مخرّ 3كاركردي را غير ها تعارض

موجـب سـوء   ، زنـد را بـرهم  را انجام دهيد، روابـط   اگر تعارض مانع آن شود كه كار خود
، 1378، و ديگـران  4بركـو (. ب اسـت شـود مضـر و مخـرّ   . . . ي فيزيكي و روانـي و  ها استفاده

شود و رضايت عمومي افـراد را   ميت و روحيه باعث كاهش خلاقي، اين نوع تعارض) 199ص
ا، ه ـ شود و با افـزايش فاصـله   ميدر ضمن باعث افزايش تنش و استرس در سازمان . كند ميكم 

  )(Gordon, 1993, p. 449. آيد ميظن پديد  و سوء ياعتماد بيجوي از 

ات اين اسـت كـه ارتباط ـ  ، شود ميب حاصل از ديگر نتايج نامطلوبي كه در اثر تعارض مخرّ
 ـ ، ي گـروه هـا  دهد و نيـز هـدف   ميگروه انسجام خود را دست ، شود ميضعيف  عاع تحـت الشّ

ايـن نـوع تعـارض در حالـت     . وجود دارد ءبين اعضاگيرد كه  مييي قرار ها و كشمكش ها نزاع
 ـ  ـبسيار شديد موجب توقّ تعـارض در  . شـود  مـي ات و احتمـالاً از هـم پاشـيدن گـروه     ف عملي

يعني حالتي كه اعضاي گروه با هم نزاع و كشمكش دارند و برخوردهـا  (شديدترين وضع خود 
تعارض در حالـت يـا وضـعي     احتمالاً. تواند به هيچ وجه سازنده باشد مين) بسيار شديد است

معتدل و كنترل شـده  ، اندك، تواند سازنده باشد كه سطح تضاد و مخالفت بين اعضاي گروه مي
  )741، ص2، ج1374، رابينز(. باشد

                                                           
1. Functional 
2. Morgan 

3. Dysfunctional 
4. Berko 
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  :مديريت تعارض

گيري از تعارض در جهت تـأمين نيازهـا و ايجـاد     برخورد صحيح و بهره، تعارض مديريت
53، ص1384، اصفهاني نصر(. ت استخلاقي (  

موجبـات تعـارض كـه    ، نخسـت  ةتعـارض وجـود دارد؛ دسـت    مديريتدو دسته ابزار براي 
و زمـاني اسـتفاده    ندي حـل تعارض ـ ها شامل تكنيك، دوم ةتعارض هستند و دست ةتحريك كنند

  )429، ص1387، كريتنر(. تبديل شود، ب آنشوند كه تعارض به شكل مخرّ مي

. مـديريت  ةسـازنده از تعـارض بـه وسـيل     هاسـتفاد تحريك تعارض عبارت است از خلق و 

و عقايد مختلف  ها هيي است كه در آن نظريها تفراهم آوردن موقعي، منظور از تحريك تعارض
تحريـك  . يكديگر مورد سـنجش قـرار گيرنـد    ةشوند تا به وسيل ميدر معرض قضاوت گذارده 

ند كه اختلاف نظرهاي خـود را  تعارض ممكن است اين انگيزه و فرصت را در كاركنان ايجاد ك
  )332، ص1374، گريفين(. آشكار سازند، اند كه مخفي نگه داشته

  : هاي ايجاد و تحريك تعارض كاركردي روش

  : براي ايجاد تعارض كاركردي راهكارهاي مختلفي ارائه شده است كه عبارتند از

  ؛ها و ادراك ها تغيير دادن برداشت -1
يشـان بـا گـروه    ها و ديـدگاه  هـا  بيرون به داخل گروه كـه ارزش آوردن فرد يا افرادي از  -2

  متفاوت باشد؛

  ؛ )غير مستبد( انتخاب مديران مناسب -3

  ي گروهي؛ ها بازي كردن نقش مخالف در تصميم -4

  بيشتر؛  ةبراي تحريك مراود ها تغيير مكان فيزيكي گروه -5

  بيشتر از منابع مشترك؛ ةتشويق براي استفاد -6

  ه؛ ي آموزشي براي بالا بردن آگاهي كاركنان از وجود مشكلات بالقوها برنامه -7

  ي مخالف؛ ها ي تهديدآميز و مبهم به گروهها ارسال پيام -8

 ـ   ( اديروش نقّ -9 ر مأمور كردن شخصي يا گروهي به صورت چرخشـي بـراي ايجـاد تفكّ
؛ )تانتقادي و آزمون واقعي  

، 1384، نصـر  :ك. ر( .)ي مخـالف هـا  گاهكشف موضع و ديد( اي يا جدل روش مناظره -10
   )Morgan, 1989, p.198 / 67-65، صص1387، يانرضائ /332، ص1374، گريفين/ 57ص
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ن مطرح شده اصي غيركاركردي راهكارهاي مختلفي از سوي متخصها در مورد حل تعارض
ارائه كردند  پنج سبكي است كه نخستين بار بليك و موتون آن راها،  ترين اين راه حل مهم كه از

ايـن   ةيكي از كساني كه دربار. مبناي تحقيقات بسياري از پژوهشگران قرار گرفت، و پس از آن
 1تومـاس ، را بيـان نمـوده    آنهاي انجام داده و شرايط مختلف استفاده از فراوانتحقيق ، پنج سبك

   )Volkema & Bergman, 1989, p.12(. است

  :هاي پنجگانة حل تعارض سبك

اگـر دو  . تعـارض نشـان داده شـده اسـت     ةي برخورد با پديدها شيوه) 1( شماره ردر نمودا
ميزاني كـه يـك گـروه يـا طـرف      (مربوط به همكاري   آنهامحور وجود داشته باشد كه يكي از 

ميزانـي كـه   (عاها مربوط به اد، و محور ديگر) ي طرف ديگر را تأمين كندها كوشد تا خواسته مي
پـنج  ، در آن صـورت ، باشـد ) ي خـود را بـرآورد  ها خواستهكوشد تا  مييك گروه يا يك طرف 
ايـن  . تعـارض برخـورد نمـود    ةپديد با  آنها ةتوان به وسيل ميآيد كه  ميشيوه يا روش به دست 

 همكـاري و اشـتراك مسـاعي   ، )عي بـودن و همكـاري نكـردن   مـد ( رقابت: عبارتند از ها روش

)( اجتناب، )عي بودن و همكاري كردنمد( نـرمش ، )مكـاري نكـردن  عي نبـودن و ه مد عي مـد
  . )عا و همكاري در وسط قرار گرفتناز نظر اد( و مصالحه يا سازش) نبودن و همكاري كردن

  زياد       رقابت                      همكاري                              

                      

  نظريات خود يزان اعمالم                      مصالحه         

  

  اجتناب                      نرمش                             

  كم   يزان پذيرش نظرات ديگران     م    يادز          

  ابعاد تعارض): 1( ةمودار شمارن  

  ),p. 103 Thomas, 1977 :مأخذ(  

ي خود برآيـد يـا بخواهـد    ها صدد تأمين هدف اگر يك نفر در :طرقابت يا اجبار يا تسلّ. 1
گـذارد   مـي ي مخـالف يـا معـارض    ها بدون اين كه به تأثيري كه بر گروه( افع خود بيفزايدبر من
731-730، صص2، ج1374، رابينز(. در حال رقابت خواهد بود) ه نمايدتوج(  

                                                           
1. Thomas 
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شـرايط مـورد نظـر    ، اگر يكي از طرفين اختلاف از ديگري نيرومندتر باشـد در آن صـورت  
ل ايـن كـه   او: مشكلات اين روش كاملاً معلوم است. كند ميتر تحميل  خود را بر طرف ضعيف

تضميني وجود ندارد كه حل اختلاف به نفع سازمان باشد و چه بسا فقط بـه نفـع طـرف قـوي     
به خصوص اگر احساس ، م اين كه فرد يا گروه بازنده از اين قضيه رنجيده خواهد شددو. باشد

 ـ    روش، علاوه بر اين. عدالتي شده است كند در حق او بي ت و اجبار اغلـب يـك راه حـل موقّ
ت است و معمولاً همان اختلاف اصلي يـا اخـتلاف حاصـل از آن   كوتاه مد ، تي بعـد بـروز   مـد

  )126-125، صص1376، 1سوسمان و ديپ(. آورد ميكند و مشكلات بيشتري را به وجود  مي

ر علل سرپوش گذاشتن ب، كاهش همكاري: ديگر نتايج استفاده از اين سبك عبارت است از
تمايل به انتقام و برانگيخته شـدن حـالات   ، فشار و اختناق ايجاد جو، اختلافات و عدم حل آن

، د جـوادين اميركبيـري و سـي  (. انعطاف ناپذيري و صرف وقت زياد و عدم حل مشكل، تدافعي
  )346، ص1380

  : ي زير استفاده از اين سبك مناسب استها تدر موقعياين،  با وجود

  ع و قاطع مورد نياز باشد؛ اقدام سري -

 لازم باشد يك قانون اعمال شود؛ -

. وقتي بدانيد كه حق با شماست و لازم باشد كه از خودتان حمايت و از حقوقتان دفاع كنيـد  -

 )130، ص1376، سوسمان و ديپ(

 - ت بقا يابدتصميمات ناخوشايندي بايد گرفته شود تا سازمان به صورت طولاني مد .  

 (Slocum & Hellrigel, 2007, p. 255)  

  . فرصت بسيار كمي براي تصميم گيري وجود دارد، به دليل فشار زماني -

)(Schlesinger & et al, 1983, p. 110  

هنگـام اسـتفاده از ايـن روش يكـي از طـرفين       :گذشت يا ايثار يا نرمش يا مداراگرايي. 2
هد؛ در واقع از خود گذشـتگي و ايثـار   كوشد تا منافع طرف مقابل را بر منافع خود ترجيح د مي
معمـولاً  ، هنگامي كه زن و شوهر با هم اخـتلاف دارنـد  ، براي مثال. كند تا روابط قطع نشود مي

گذرد و منـافع ديگـري را بـر منـافع خـود       ميعاي خود به نفع ديگري از حق يا اد  آنهايكي از 
  ) 732-731، صص2، ج1374، رابينز(. دهد ميترجيح 

                                                           
1. Sussman & Deep 
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بـه معنـاي حفـظ     در شـرايط ديگـر  . بزرگ منشي است ةر برخي شرايط نشان دهندد، ايثار
. شـود  مـي براي بردن جنگ اصـلي انجـام   ، ف چند جنگ كوچكانرژي و منابع است كه با توقّ

(Hanson, 2003, p. 264)  

اين سبك باعث ناديده گرفتن احساسات شخصي است و معمـولاً اگـر بـه صـورت مـداوم      
 (Slocum & Hellrigel, 2007, p. 256) .ر خواهد بوداستفاده شود غير مؤثّ

  : استفاده از اين سبك زماني سودمند است كه 

- ت بيشتري داشته باشد و شخص بخواهـد رضـايت خـاطر آنـان را     مسائل براي ديگران اهمي
 جلب كند و همكاري خود را با آنان ادامه دهد؛

، 1374، رابينز(. ندارد نده شدنامكان بر ي مربوطه وقتي كه شخصها به حداقل رساندن زيان -
 ) 735، ص2ج

 حفظ هماهنگي و ثبات ضروري باشد؛ -

 ) 130، ص1376، سوسمان و ديپ(. اختلاف باشد ةت عمدعلّ، خصومت شخصي -

 ) 133، ص1383، 1كول(. زماني كه روابط ما نسبت به مورد اختلاف رجحان دارد -

گرفتن مطالب جديد بـه   برداري و ياد ر بخواهد با بهرهمديو زماني كه اشتباهي رخ داده است  -
 (Thomas, 1977, p. 99). زيردستان آموزش بدهد

 ـ، مدت يك ارتبـاط قـوي   وقتي منافع از دست رفته در مقايسه با منافع دراز - ت چنـداني  اهمي
  (Landau & et al, 2001, p. 36). نداشته باشد

  (Gordon, 1993, p. 461). حل مسائل آينده درتر در روابط اجتماعي براي كسب اعتبار بيش -

واكنش در ولي ، ه شود كه نوعي تعارض وجود دارديك نفر متوج، ممكن است :اجتناب. 3
امكان . نامند ميتعارض را سركوب كند و خود را كنار بكشد؛ اين عمل را اجتناب  ةپديدبه آن، 
ه اين امر منجر شود كـه يـك يـا دو طـرف     تفاوت ماندن و يا طفره رفتن از اختلافات ب دارد بي

اي  از هم فاصله بگيرند و اگر وضع بـه گونـه  ) از نظر فيزيكي( خود را كنار بكشند يعني، درگير
كوشـند تـا    ، مـي غيـرممكن يـا ناپسـند باشـد    ، باشد كه دوري جستن و كنار كشيدن از يكديگر

  ) 731، ص2ج، 1374، رابينز(. ي اختلاف برانگيز را سركوب نمايندها ديدگاه

ت حاصـل شـود و در مـوارد    صلحي كوتاه مد، هرچند ممكن است با استفاده از اين روش
پـس از چنـدي   ، ي حل نشدهها تعارض. ولي چند ضرر دارد، معدودي مشكلات را از بين ببرد

                                                           
1. Cole 
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يي هـا  ديگران ممكن اسـت تصـميم  ، وقتي ما خود را كنار بكشيم ؛شوند ميتر  تر و مشكل عميق
اي با مـا ارتبـاط دارنـد از كـار مـا        كساني كه به گونه، در نتيجه، ما نباشد ةرد علاقبگيرند كه مو

  (Landau & et al, 2001, p. 33 ). شوند مينااميد 

  : مطلوب است؛ مثلاً زماني كه ها تاين سبك در بعضي از موقعي از استفادهاين،  با وجود

 معـارض در محيط باشد كه طـرفين   ايجاد آرامش، له حاد نباشد و منظور اصلي مديرأمس -
  (Thomas, 1977, p. 100). باخت ننمايند  -احساس باخت

 رفع تعارض باعث بروز مشكلات شود؛  -

  (Gordon, 1993, p. 461) .آن را بهتر رفع كنند ديگران بتوانند -

 لاعات كافي براي ورود به جريان تعارض را ندارد؛اطّ، شخص -

  & Slocum)  .اندك باشد، كم و احتمال ايجاد تغيير، قابلطرف م قدرت شخص به نسبت -

Hellrigel, 2007, p. 255)  

 )130، ص1376، سوسمان و ديپ(. مسئله با گذشت زمان خود به خود منتفي شود -

ت مناسبي براي استفاده از سبك موقعيكه موضوع ديگري باشد  ةنشان، موضوع مورد اختلاف -
  ) 401، ص1384، نركينيكي و كريت(. اجتناب است

، تعـارض  ي مقابله با تعارض بيش از منافع برطرف كردن آن باشد و تلاش براي حلّها هزينه -
 )75، ص1387، يانرضائ(. باعث گسسته شدن روابط گردد

در چنـين شـرايطي   . تقسيم كردن موارد اختلاف بين طـرفين اسـت  ، اين روش :مصالحه. 4
بعضي اوقات مصـالحه بهتـرين   . شود ميكاملاً برآورده ن، نو اميال هيچ كدام از طرفي ها خواسته

عملي و معقول به شـمار  ، ضمن آن كه راه حل قابل قبول زيرا ؛برخورد با اختلافات است ةشيو
  ) 133، ص1383، كول(. كند ميكمترين آسيب را به روابط دو طرف وارد ، رود مي

موضـع بينـابيني قـرار     در كننـد و  مـي دو طرف از موضع قبلي خـود عـدول   ، در اين روش
كدام از طـرفين بايـد    هر، در اين روش. تر باشد گيرند كه به خواست متقابل يكديگر نزديك مي

. مايل باشند كه چيزي را از دست بدهند تا به يك مصالحه برسند كه به نفع هر دو طرف باشـد 

  ) 130، ص1376، سوسمان و ديپ(

   :زماني مناسب است كه، استفاده از اين سبك

نماينـد   مـي ي معارض سعي ها مديران و طرف لذا، معارض داراي قدرتي برابر باشند افراد -
  )(Thomas, 1977, p. 101 .در يك حالت ميانه توافق نمايند و اصرار بر نظر خود نداشته باشند
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 ـا اهميام، اهداف مهم هستند - ت بـه خـرج داده   ت كافي براي شخص يا گروه ندارند كه قاطعي
 ج بيشتري شود؛ و موجب تشنّشود 

- هي وجود داردفشار زماني قابل توج .(Gordon, 1993, p. 461)  

 ت؛در رابطه با مسائل بسيار پيچيده براي پيداكردن يك راه حل موقّ -

، 2، ج1374، رابينـز (. اگر رقابت يا تشريك مساعي كارساز نباشد، براي كسب نوعي حمايت -
  )735ص

يي كـه بـا هـم تعـارض دارنـد بكوشـند تـا        هـا  اگر گـروه  :مساعي همكاري يا اشتراك. 5
نوعي همكاري و اشتراك مساعي وجود خواهد ، ي طرف يا گروه ديگر را تأمين كنندها خواسته

  )731، ص2همان، ج(. صدد تأمين منافع يكديگر خواهند بود داشت و طرفين در

اهـداف و  ، نيازهـا  ةافـراد دربـار  اعتقاد دارند كه اگـر  ، برند ميگروهي كه از اين روش بهره 
راه حل بهتري ، آن بحث كنند ةتعارض با ديد باز برخورد كرده و دربار ةي ايجاد كنندها تفاوت

سـازد و بـه راه    مـي اهداف و علايق را آشكار و واضح ها،  صريح كردن تفاوت. آيد ميبه دست 
كند كه به علايـق مشـترك    ميك به افراد كم ها مواجهه با تفاوت. شود مياقانه منجر ي خلّها حل

  (Schlesinger & et al, 1983, p. 109). نيز پي ببرند

 : ي زير بسيار كاربردي استها اين سبك در زمان

 )60، ص1384، اصفهاني نصر(. ي دو طرف مهم باشدها علايق و خواسته -

 ) 130، ص1376، سوسمان و ديپ(. يك راه حل پايدار مورد نظر باشد - 

 ا باشد؛ برد مهي -ه براي دستيابي به منافع متقابل از طريق يك فرآيند بردالقوشرايط ب -

زمـان و انـرژي لازم بـراي برطـرف كـردن       گـذاري و   پشتيباني سازماني كافي بـراي سـرمايه   -
  (Slocum & Hellrigel, 2007, p. 257). وجود داشته باشد ها دشمني

  :هاي ديگر مديريت تعارض راه

. تعارض به كار برد ةلأتوان براي حل مس مييي است كه ها راه، آيد ميدر زير يي كه ها روش

يي ها روش. خواهد شد) نه تغيير نگرش و(موجب تغيير رفتار ، شود ميل ذكر يي كه اوها روش
شود كه دو گروه تغيير نگرش داده و با هـم بيشـتر همكـاري     ميباعث ، كه در انتها خواهد آمد

  . كنند
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را از  هـا  ترين راه براي كاهش تعارض اين باشد كه گـروه  شايد مطمئن: تاريتفكيك ساخ. 1
توانند با يكديگر ارتباط  مين ها اعضاي آن گروه، پس از آن. نظر فيزيكي از يكديگر تفكيك كرد

  . يابد ميبرقرار كنند و در نتيجه برخوردها كاهش 

 ةلأشد سـازمان بـراي حـل مس ـ   ار مديريتاين است كه ، مقصود: سالاري اختيارات ديوان. 2
 ةنقط ـ. نمايـد  مـي راتي را وضع كند و قوانين و مقرّ ميخود استفاده مي ت رساتعارض از اختيار

دهـد و امكـان دارد كـه تنهـا بـه       ميضعف روش مزبور در اين است كه نگرش افراد را تغيير ن
 . له حل شودأمس، صورت موضعي

شـود كـه    مـي مـانع از آن  ، ي مخـالف ها گروهتقويت نوعي ارتباط بين : ارتباطات محدود. 3
ي هـا  تي اعضـاي گـروه  ي شخصـي هـا  و ويژگي ها مهارتها،  اعضاي يك گروه نسبت به توانايي

ت بـا يكـديگر   اگر واحدها و دواير سازماني به شد. ديگر استنباط يا درك نادرستي داشته باشند
، قابـل يـا تعامـل كنتـرل شـده     مت ةايجـاد رابط ـ ) تعارض شديد باشد ةيعني پديد( مخالف باشند

امكان دارد كه اين روش از نظر تغيير دادن نگـرش  . تعارض را حل كند ةلأي مستواند تا حد مي
 . افراد اثر چندان زيادي نداشته باشد

ي كـاري و  هـا  گـروه ، ي ايجاد هماهنگي عبارتنـد از تشـكيل تـيم   ها راه: ايجاد هماهنگي. 4
دهنـد  مـي را به هم پيونـد    آنهاكنند و اعضاي  مياط برقرار صي كه بين دواير سازماني ارتبتخص .

 ةلأمس ـ اي كـه بـراي حـلّ    تعارض اين است كه در جلسه ةلأمس ر براي حلّي مؤثّها يكي از راه
زيـرا ايـن    ؛اي داشـته باشـد   نماينـده  ها هريك از گروه، شود ميتعارض و رفع اختلاف تشكيل 

 . آگاه شوند، مقابل ي طرفها توانند از ديدگاه مينمايندگان 

ي مخالف و درگير گرد هـم  ها دهد كه گروه ميرويارويي زماني رخ : رويارويي و مذاكره. 5
مذاكره فرآينـدي اسـت كـه    . آيند و بكوشند مسائل مورد اختلاف را به كمك يكديگر حل كنند

به يك راه  مسازد به صورتي منظّ ميدهد و طرفين را قادر  ميبه هنگام گرد هم آمدن افراد روي 
اي  زهاحترام تا، ي رو در رو حل كنندها بتوانند اختلافات خود را با بحث ءاگر اعضا. حل برسند

اين كارها نقطه آغازي اسـت  . شود ميتر  ي آينده راحتها همكاريبراي هم قائل خواهند شد و 
  . شود ميبراي تغيير دادن نگرش افراد كه از مجراي مذاكره امكان پذير 

هنگامي كه اختلاف نظر شديد است و اعضاي دواير نسبت به هـم  : شخص ثالث داوري. 6
شود كه در  مينظر مساعدي ندارند از شخص ثالث خواسته ، بدبين هستند و براي حل اختلاف

بـراي نظـر و اقـدامات     هـا  در صورتي كه گروه. ي مخالف شركت كندها نمايندگان گروه ةجلس
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، نـد بـراي تقويـت نگـرش همكـاري و كـاهش تعـارض       توا مـي وي ، مشاور ارزش قائل شوند
 . ي بزرگي برداردها گام

و واحـدها   هـا  مقصود از گردش افـراد ايـن اسـت كـه از اعضـاي گـروه      : ءگردش اعضا. 7
ت اقـدام مزبـور   مزي. ت يا دائم در گروه يا واحد ديگر كار كنندخواسته شود كه به صورت موقّ

ي گـروه ديگـر قـرار    هـا  مسـائل و هـدف  هـا،   رشنگ ـهـا،   اين است كه افراد در معرض ارزش
اگـر چـه   . تبـادل نظـر كننـد   ، شود كه افراد با روي باز و صـداقت  ميباعث ، همچنين. گيرند مي

ولـي بـراي تغييـر دادن    كنـد،   مـي تعـارض را تضـعيف    ةپديد، گردش كاركنان با سرعتي اندك
 . بودخواهد مؤثرّ اند  يي كه موجب تشديد تعارض شدهها و انديشه ها يا پنداشت ها نگرش

ي اصـلي  هـا  هدف، عالي سازمان مديريتاستراتژي ديگر اين است كه : ي اصليها هدف. 8
در آن . مجبور به همكاري شـوند ) ها جهت تأمين آن هدف( ها اي كه گروه را تعيين كند به گونه

اي يي كه با هم اختلاف نظر دارنـد داراي هـدف مشـترك خواهنـد شـد و بـر      ها دايره، صورت
  . شوند ميبه يكديگر وابسته ، رسيدن به آن

ر ايـن  ي بسيار مـؤثّ ها يكي از راهها،  براي كاهش اختلاف نظر گروه: آموزش بين گروهي. 9
 هـا  اعضـاي گـروه  ، در اجراي ايـن روش . ي آموزشي مشاركت دادها را در كارگاه  آنهااست كه 

گاه بايد از سازماني كه موجب بـروز  بايد در كارگاهي خارج از سازمان مشاركت كنند و آن كار
ولي براي تقويت روح ، اين روش پرهزينه است. فاصله داشته باشد، له يا مشكل شده استأمس

 )888-877، صص2، ج1374، دفت(. استو تغيير نگرش آنان مفيد  ءهمكاري بين اعضا

1ريچارد ال دفت«يي است كه ها راه حل، ه روشاين نُ
به غيـر  (يگر ي دها به عنوان راه حل» 

ذكـر كـرده و   » تئوري سـازمان و طراحـي سـاختار   «در كتاب ) از پنج راه حلي كه قبلاً ذكر شد
اند را آورده كنده، اينهابه صورت پرا، ي خودها ه پردازان نيز در كتابديگر نظري .ت ا اگر با دقّام

، ذيل همـان پـنج سـبك   تواند  مياي  يابيم كه همگي به گونه ميدر، بنگريم ها نظر به اين راه حل
رقابـت و  ، سـالاري  مثلاً تفكيك ساختاري نوعي اجتناب و اختيـارات ديـوان   ؛دسته بندي گردد

مذاكره همگي منجر به استفاده از  ايجاد هماهنگي و رويارويي و، ارتباطات محدود. اجبار است
فين ، چرا كـه طـر  مصالحه است، داوري شخص ثالث. شود ميي مصالحه و يا همكاري ها روش
، ءگـردش اعضـا  . كنند از موضع خود پـايين بياينـد و قضـاوت يـك نفـر را بپذيرنـد       مي توافق
  . انجامد ميي اصلي و آموزش بين گروهي هم همگي به استفاده از سبك همكاري ها هدف

                                                           
1. Richard L. Daft 
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در برخـورد بـا هـر نـوع تعـارض غيـر       ، از ديـدگاه عقلـي  كـه  توان گفت  ، مييبه طور كلّ
ر كرد و هر راهي ذيل يكي از اين راه ششمي را تصو، اين پنج سبك توان غير از مين، كاركردي

   .قابل دسته بندي است، پنج راه حل

  :مديريت تعارض در سورة مباركة يوسف

شود با بررسي  ميدر ادامه تلاش . شرح چندين تعارض آمده است، يوسف ةمبارك ةدر سور
 ـ  آنها مديريتو چگونگي  ها مهمترين اين تعارض حضـرت يعقـوب و   ، دو پيـامبر الهـي  ط توس

و همچنـين آيـات ديگـري از قـرآن كـريم و نيـز روايـاتي از        ) السلام عليهما( حضرت يوسف
كـاركردي و   ي غيـر هـا  چگونگي حل تعارض ةرا دربارديدگاه قرآن ، )عليهم السلام( معصومين

ريابيمبرخورد با تعارض را د ةگان ي پنجها ي استفاده از روشها تشرايط و موقعي:  

  ): ع(تعارض بين برادران و يوسف ) 1

يوسـف در كـودكي   . شـود  مـي آغاز ) ع( ابتداي اين داستان با شرح خواب حضرت يوسف
 ـ عشـر  أَحد رأَيت   إِنىّ يأَبت لأَبِيه يوسف قَالَ إِذْ« :بيند ميخوابي عجيب   الْقَمـر  و الشـمس  و اًكَوكَب

متهأَيلىِ ر سينمـن  ، پـدر  يا: را كه يوسف به پـدرش گفـت   يزمان]  ياد كن[« )4/ يوسف(  »اجِد
. »كننـد  مـي مـن سـجده    يبـرا ]  آنهـا [ديـدم  . يازده ستاره را با خورشيد و ماه ديدم]  در خواب[

طبـق    آنهـا كه به دلايلي از جمله سن كم يوسف و برادرش و از دنيـا رفـتن مـادر    ) ع( يعقوب
و همچنين كمالاتي كه يوسف از خود نشان ) 382، ص6، ج1415، آلوسي: ك. ر( ها بعضي نقل

با شنيدن شرح ايـن رؤيـاي   ، داد ميزيادي نشان  ةداده بود به آن دو و به خصوص يوسف علاق
يوسف را بـه حكومـت و پادشـاهي خواهـد     ، شود كه خداوند متعال در آينده ميه صادقه متوج

ترسـد   ، مـي بـه همـين دليـل   . به پيامبري برخواهد گزيد او را، رساند و از ميان فرزندان يعقوب
برادرانش كه گروهي نيرومند هستند با شنيدن اين رؤيا نسبت به او حسد ورزنـد؛ چـرا كـه بـا     

يوسـف و  ) يا به روايتي خالة( پدر و مادر، توانند بفهمند كه ماه و خورشيد مياندكي فكر كردن 
خـوابي كودكانـه نيسـت و    ، شوند كه اين ميه متوج اقلخود ايشان هستند و يا حد، يازده ستاره

  . ت بعد از پدر به او منتقل خواهد شدرسد و نبو ميتعبيرش آن است كه يوسف به مقام بزرگي 

 ـ    آنهـا اطمينان دارد كـه  ، شناسد ميچون فرزندان خود را ) ع( يعقوب ل ايـن برتـري را تحم
 ـ رءْيـاك  تقْصـص  لَـا     ىيـابن . . . «: گويـد  مـي با قطع و يقين ، لذا طبق نقل آيه ؛نخواهند كرد  يعل
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كتووا إِخيدكفَي د لَكبرادرانـت   يخوابـت را بـرا  ، پسـرك مـن   يا« :يعني) 5/ يوسف( ». . .اًكَي
و به دليل دلسوزي زيادي كه نسبت بـه يوسـف   . »انديشند  مي يتو نيرنگ يحكايت مكن كه برا

تـو را  ، دهـد كـه خداونـد    ميبشارت ، دارد و سپس ميادران برحذر ابتدا وي را از مكر بر، دارد
 الْأَحاديـث  تأْوِيـلِ  من يعلِّمك و ربك يجْتبِيك كَذَلك و«: مورد لطف و كرامت خود قرار خواهد داد

و متي هتمنِع كلَيع لَ وءَالِ يع قُوبعـا  يـا  كَمهمـ أَت   ـ يعلَ يوأَبـن  كـلُ  مقَب  يماهـرإِب و  ـحإِساق. . .« 

بـه تـو    هـا  و از تعبيـر خـواب  ، گزينـد   ميپروردگارت تو را بر، و اين چنين« :يعني) 6/ يوسف( 
، بر پدران تـو  همان گونه كه قبلاً، كند  ميو نعمتش را بر تو و بر خاندان يعقوب تمام ، آموزد  مي

  . »تمام كرد، ابراهيم و اسحاق

آورنـد؛   مـي تـاب ن ، بيننـد  ميت زياد پدر نسبت به يوسف را برادران كه محب، وي ديگراز س
 و منـا  أَبِينـا  إِلى أَحـب  أَخوه و لَيوسف قَالُواْ إِذْ«: پردازند ميشوند و به مشورت  ميدور هم جمع 

نحةٌ نبصا إِنَّ عانى أَبلَالٍ لَفلُوا ضبِينٍ اقْتم فوسأَوِ ي وهحض اطْراًأَر خلُي لَكُم هجو   ـوا أَبِـيكُمكُونت و 
يوسـف و  : گفتنـد ] بـرادران او [كـه   يهنگـام « :يعنـي ) 9و 8/ يوسـف ( » صـالحين  اًمن بعده قَوم

قطعـاً پـدر مـا در    . ترنـد  يدوست داشـتن  -نيرومند هستيم يكه جمع -برادرش نزد پدرمان از ما
 ـ ، بيندازيد ييوسف را بكشيد يا او را به سرزمين:] گفت ييك[. است يآشكار يگمراه ه تـا توج

  . »شايسته باشيد يو پس از او مردم، پدرتان معطوف شما گردد

نـه  ، اما اين كار. اندازند مييوسف را با حيله و فريب از پدر جدا كرده و درون چاه ، برادران
هش بلكه پدرشان تمـامي تـوج  ، د جلب كننده پدر را به خوت و توجشود محب ميتنها موجب ن

  . گريد مينمايد و صبح و شام همواره به ياد يوسف  ميدريغ   آنهارا از 

بعـدها كـه يوسـف در    ، نسـبت بـه او  ) ع( برادران يوسـف  ةبا وجود اين رفتار ناجوانمردان
ه آنـان را  بلك ـ ؛كنـد  مـي مقابله بـه مثـل ن  ، شود ميرو به رو   آنهابا ) عزيزي مصر( ت برترموقعي

گـذرد و بـا كرامـت و بزرگـواري بـا ايشـان برخـورد نمـوده و          ميبخشد و از گناهشان در  مي
امـروز  « :يعني) 92/ يوسف( » الراحمين أَرحم هو و لَكُم اللَّه يغفر الْيوم علَيكُم تثرِيب لَا«: فرمايد مي

چنـين وقتـي   هم. »او مهربانترين مهربانان استآمرزد و  ميخدا شما را . نيست يبر شما سرزنش
 أَنـتم  إِذْ أَخيـه  و بِيوسـف  فَعلْـتم  مـا  علمتم هلْ«: فرمايد ، ميفي كندمعرّ  آنهاخواهد خود را به  مي

بـا يوسـف و بـرادرش چـه     ، كه نـادان بوديـد   يوقت، آيا دانستيد« :يعني) 89/ يوسف( » جاهلُونَ
 ـ رفتار گذشته يبرا يا و بهانه هنشان دادبه آنان  يراه عذر، اين جمله و با گفتن» كرديد؟ ه شان ب
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. دليل كارشان را ناداني خود ذكر نمايند از خود دفاع كنند و، آن ةوسيله كه ب دهد مي  آنهادست 

ايـن   برادران يوسـف بعـد از  « كهاست  ي روايت شدهحتّ) 400، ص5، ج1372، طبرسي: ك. ر(
تو هر صـبح  : او فرستادند و گفتند نزد را يك نفر به همين دليل. سار بودندپيوسته شرم، بخشش

هـر بـار   ، يي كه در حق تو كـرديم ها به خاطر جسارتو ما  ينشان  ميخود  ةو شام ما را بر سفر
بلكـه  ، نكننـد  ينه تنها كمترين احساس شرمندگ  آنهاكه  اين ييوسف برا. شويم ميزده  خجلت

با وجـود آن   مردم مصر: داد جواب، به او احساس كنند يخدمت، اش هوجود خود را بر سر سفر
نگريسـتند و بـه يكـديگر     مـي تا كنون به چشم يـك غـلام بـه مـن      كنم ميآنان حكومت  كه بر

را كـه بـه    يكه غلام يه است خدايمنزّ :»غَلَما ب ماًرهد شرينعبِ بيع بداًع غَلَن بم بحانَس« :گفتند مي
فهمنـد مـن غـلام      مـي ايـد   ا الان كه شما آمـده ام، وخته شد به اين مقام رسانيدهبيست درهم فر

 ـاز خاندان نبو و ام نبوده افتخـار و مباهـات مـن     ةت و از فرزندان ابراهيم خليل هستم و اين ماي
  )506، ص18، ج1420، رازي فخر(. »است

ر برابر برادرانش ايثار كرده و از حق خود د، در برخورد با اين تعارض) ع( حضرت يوسف
او نگران از بين رفتن روابط بين او و برادران و بين برادران و پدرش بـود  . گذشت نموده است

 تعارض هم رجحـان  مديريتصان خود به خطايشان پي ببرند؛ متخص، خواست ايشان ميو هم 
 چنين دادن امكان بـه طـرف مقابـل بـراي درس گـرفتن از     روابط نسبت به مورد اختلاف و هم

، رابينـز  Thomas, 1977, p. 99 / :ك. ر( اند خطايش را از دلايل استفاده از سبك ايثار ذكر كرده
ت مناسب براي اسـتفاده از ايـن   ولي موقعي) 133، ص1383، كول/ 732-731، صص2، ج1374

آينده در قبال گذشتن از حـق   اند كه احتمال به دست آورن امتيازي در روش را زماني ذكر كرده
ولـي از ديـدگاه   ، (Hanson, 2003, p. 264/ Gordon, 1993, p. 461) ود داشته باشـد خود وج

اگـر  . ايثار اغلب ناشي از روح بزرگ ايثاركننده است. له صحيح نيستأاين مس، قرآن و روايات
، واقـع ايثـار نكـرده    حال يا آينده بگـذرد در  او از حق خود در قبال به دست آوردن امتيازي در

ا چنانچه اين ايثار ناشي از بزرگواري و كرامت او باشـد و از نگـاه   ام ؛موده استبلكه مصالحه ن
حقيقتاً ايثار است و پاداشي ، خداباوري و معاد براي جلب رضاي خداوند اين كار را انجام دهد

  . بزرگ از سوي خداوند خواهد داشت

تواننـد   ميها كساني ايثار و بخشش را تن :فرمايد ، ميلتفص ةسور 35و 34خداوند در آيات 
ادفَع بِالَّتىِ هى أَحسن فَإِذَا  سنةُ و لَا السيئَةُو لَا تستوِى الْح«: انجام دهند كه شكيبا و بزرگوار باشند

ب و كنيى بالَّذيلو هةٌ كَأَناودع هني    يمملَقَّ حا يم اوص ينا إِلَّا الَّذهرلَقَّ وابا يم ـيمٍ اوظظٍّ عا إِلَّا ذُو حه  «
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گاه كسي كه آن ؛به آنچه خود بهتر است دفع كن ]بدي را[. و نيكي با بدي يكسان نيست« :يعني
را جـز كسـاني   ]  خصلت[گردد و اين   ميدل  گويي دوستي يك، ميان تو و ميان او دشمني است

 . »نخواهد يافت، اي بزرگ احب بهرهو آن را جز ص، يابند  مياند ن كه شكيبا بوده

كنند و از گناهان  ميل شوري به افراد باايماني كه بر خدا توكّ ةسور 37و 36درآيات ، همچنين
برخورداري از رزق  ةوعد، گذرند ميي ديگران ها ورزند و همچنين از لغزش مياجتناب 

  ياع الْحياة الدنيا و ما عند اللَّه خير و أَبقءٍ فَمت فَما أُوتيتم من شي«: دهد ميپايداري نزد خداوند 
ربهِم يتوكَّلُونَ و الَّذين يجتنِبونَ كَبائر الْإِثْمِ و الْفَواحش و إِذا ما غَضبوا هم   يللَّذين آمنوا و عل

زندگي ]  و كالاي[برخورداري ، هو آنچه به شما داده شد«: يعني) 37و 36/ شوري( » يغفرونَ
روردگارشان اعتماد دارند بهتر اند و به پ ت براي كساني كه گرويدهو آنچه پيش خداس، دنياست

دارند و چون   ها، خود را به دور مي و كساني كه از گناهان بزرگ و زشتكاري. و پايدارتر است
  . »گذرند  ميآيند در  ميبه خشم در

: فرماينـد  مـي ) ع( اعث اصلاح طرف مقابل گردد؛ چنان كه امام علـي تواند ب ميچنين ايثاري 

أغْيظُ علَيهِم من مواقعِ إساءتك منـهم، و هـو داعٍ   إنّ إحسانك إلى من كادك من الأضداد و الحُساد، لَ«
هِملاحدر ايشـان   آنهـا خوبي كردن تو به دشـمنان و بـدخواهانت از بـدي كردنـت بـه       ،»إلى ص 

 )123، ص3، ج1385، ي ري شهريمحمد(. شود ميرتر است و موجب اصلاح آنان مؤثّ

در رأس ، ت قـدرت قـرار داشـت و همچنـين    در موقعي) ع( حضرت يوسف، از سوي ديگر
سـت   آنهاآمده است كه كساني كه حكومت در دست ) ع( حكومت بود و در روايات معصومين

ي آنـان  هـا  ا رفق و مدارا برخـورد كننـد و از لغـزش   افراد قدرتمند بايد با ديگران ب، و همچنين
 ـ«: روايت شده كـه فرمودنـد   ع( از امام علي. درگذرند  ـإذا ملَكْ هرگـاه بـه حكومـت    ، »فُقارت فَ
 )439، ص5، ج1385، ي ري شهريمحمد(. نرمش و مدارا را پيشه كن، رسيدي

هـر گـاه بـر    ، »و عنه شكْراً للقُـدرة علَيـه  إذا قَدرت علي عدوك فَاجعلِ العفْ«: همچنين فرمودند
 ،نهـج البلاغـه  (. قدرت يافتنـت بـر او قـرار ده    ةگذشت از وي را شكران، دشمنت قدرت يافتي

 )625-624صص

در برابر برادرانش قرار داشت و چنان كـه در آيـات قـرآن و    ) ع( ديگر اين كه يوسف ةنكت
مان نسبت بـه خـانواده و نزديكـان خـود بـا بخشـش و       اي روايات آمده شايسته است كه فرد با

) ع( امـام علـي  . رحـم بنمايـد   ةباز صـل ، او را ترك كردند  آنهاي اگر مهرباني برخورد كند و حتّ
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هرچنـد آنـان از   ، با خويشان خود پيوند برقرار كنيد، »قطََعوكمُ حامكمُ و إنْصلوُا أر«: فرمايند مي
 )406، ص4، ج1385 ،ي ري شهريمحمد(. شما بِبرند

امام . به دين آسيبي نزند، از جمله اين كه اين بخشش، ه بخشش و ايثار شرايطي هم داردالبتّ
ي الدينِ أو وهناً في سلطان جازِ بِالحَسنة و تجاوز عنِ السيئَة ما لَم يكُن ثَلَماً ف«: فرمايند مي) ع( علي

اي  به شرط آن كه به دين لطمه، به نيكي پاداش ده و از بدي درگذر ]بدي يا خوبي را[، »لامِإسالْ
 در مـورد حضـرت يوسـف   ) 466، ص7همان، ج(. نزند يا در قدرت اسلام ضعفي پديد نياورد

بـه    آنهادر نتيجه بخشش  ،ن نسبت به خود او بود و به دين ارتباطي نداشتاظلم برادر، هم) ع(
 . كرد ميدين آسيبي وارد ن

در ) ع( كـه حضـرت يوسـف    ايـن ، دهـد و آن  مـي ذكر شده يك نكته را نشـان   مطالب ةهم
بهترين جايگاه براي عفو و گذشت بود و ايثار ايشان به اين معني نيست كه هـر كسـي در هـر    

تي بايد اين كار را انجام دهدموقعي ،تي مشابه قرار داشت شايسته اسـت  بلكه اگر كسي در موقعي
  . مانند ايشان عمل نمايد

  : تعارض بين پدر و برادران )2

گيرنـد او را در   مـي پس از مشورت با يكديگر تصميم ) ع( قبلاً گفته شد كه برادران يوسف
بـه چراگـاه     آنهـا خواهند كه يوسف را همراه  ميروند و از او  ميپس به سراغ پدر . چاه بيفكنند

 ـ قَالُواْ«: فريح كندآورند كه او كودك است و بايد بازي و ت ميگوسفندان بفرستد و بهانه  ـا ا يانأَب 

 ـ لَـه  إِنـا  و يلْعـب  و يرتـع  اًغَد معنا أَرسلْه لَناصحونَ لَه إِنا و يوسف  يعل تأْمنا لَا لَك ما ظُونَالَحف« 

 ـ مـي تو را چه شده است كه ما را بر يوسف امـين ن ، پدر يا: گفتند« :)12-11/ يوسف( در  يدان
و مـا  ، كنـد  يبگردد و باز]  در چمن[كه ما خيرخواه او هستيم؟ فردا او را با ما بفرست تا  يحال

 بِـه  تـذْهبوا  أَن لَيحزننِى ىإِنِّ. . . « :دارد مياظهار ) ع(و يعقوب . »نگهبان او خواهيم بود يبه خوب

و افأَن أَخ أْكُلَهي الذِّئْب و مأَنت هنلُوغَ علَئنِ نَ قَالُوااف   أَكَلَه الذِّئْب و نحةٌ نبصـا  عون  اًإِذ إِنـراسلَّخ«َ 

ترسـم از او غافـل    مـي و ، كنـد   مـي كه او را ببريد سخت مرا انـدوهگين   اين« :)14و13/ يوسف(
، نيرومنـد هسـتيم   يكه ما گروه اگر گرگ او را بخورد با اين: گفتند. شويد و گرگ او را بخورد

  . »مقدار خواهيم بود يب]  يمردم[صورت ما قطعاً  در آن

براي آن كه موضوع را از پدر مخفـي  ، اند برادران كه يوسف را در چاه انداخته، در پايان روز
گردنـد و بـه دروغ بـا گريـه      مـي كنند و نزد پدر بر ميكنند پيراهن او را به خون حيواني آغشته 
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 و لَّنـا  بِمـؤمنٍ  أَنت ما و الذِّئْب فَأَكَلَه متاعنا عند يوسف تركْنا و نستبِق اذَهبن إِنا أَباناا ي«: گويند مي
ا لَوكُن ينقادخـود   يو يوسف را پـيش كـالا  ، ما رفتيم مسابقه دهيم، پدر يا«: )17/ يوسف( »ص
ولـي از  . »يدار  مـي يم بـاور ن تو ما را هر چند راستگو باش ـ يول، گاه گرگ او را خوردآن. اديمنه
شـود و   مـي درد پيراهن او ابتـدا پـاره    ميفراموش كرده بودند وقتي گرگ كسي را   آنهاجا كه آن

بينـد پيـراهن يوسـف     مـي پيراهن يوسف را پاره نكرده بودند و وقتي يعقوب ، سپس خون آلود
انـدازد و   مـي خـود  آن را بـر صـورت   ، گويند و طبق روايات ميدروغ   آنهافهمد  ميسالم است 

ولي پيـراهن او را سـالم گذاشـته    ، خدايا چه گرگ مهرباني بوده كه فرزندم را دريده«: گويد مي
  )163، ص3، ج1416، بحراني(. »است

بلكه برادرانش بلايي بـر سـر او   ، گرگ نشده ةبا آن كه فهميده بود يوسف طعم) ع( يعقوب
شـود   مـي فايـده اسـت و باعـث     بـي   آنها دانست كشمكش با ميچون  ؛صبر پيشه كرد، اند آورده

كـه    ممكن بود احترام او را كـه عـلاوه بـر ايـن    ، همچنين. كاملاً از هم گسسته شود  آنهاروابط 
از سـوي ديگـر  . عذاب الهـي شـوند   ةاز بين برده و شايست، ت هم داشتپدرشان بود مقام نبو ،

سف و جهـل ايشـان نسـبت بـه     نسبت به يو  آنهابه دليل حسادت ، دروغ گفتن فرزندان يعقوب
ديدنـد از كارشـان پشـيمان     مـي ايـن مقـام را بـه چشـم خـود ن     ، مقام او نزد خدا بود و تا آنـان 

 اللَّـه  و جميـلٌ  رفَصـب  اًأَمر أَنفُسكُم لَكُم سولَت بلْ«: به آنان فرمود) ع( حضرت يعقوب. شدند مين

شـما آراسـته    يرا برا] بد[ يبلكه نَفْس شما كار]  نه[ « :)18 /يوسف(  »تصفُونَ ما  يعل الْمستعانُ
ده  ي خـدا يـار  ، كنيـد  مـي و بـر آنچـه توصـيف    . ] من بهتر است يبرا[نيكو  ياينك صبر. است
: انـد آمـده اسـت    براي استفاده از روش اجتناب ذكر كرده، در شرايطي هم كه دانشمندان .»است

ز منافع برطـرف كـردن آن باشـد و تـلاش بـراي حـل       ي مقابله با تعارض بيش اها وقتي هزينه
 ةنشـان ، چنين زماني كه موضوع مـورد اخـتلاف  ، باعث گسسته شدن روابط گردد و همتعارض

، يانرضـائ : ك. ر(. ت مناسبي براي استفاده از سبك اجتنـاب اسـت  موقعي، موضوع ديگري باشد
  ) 401، ص1384، كينيكي و كريتنر /75، ص1387

، كه روش اجتناب شود فهميده مي) عليهم السلام( ن و روايات معصوميناز آيات ديگر قرآ
را ندارند و همچنين منافقان و   آنهابراي برخورد با كافران زماني كه مسلمانان قدرت مقابله با 

 ورع: ثَلاثٌ من لَم يكُن فيه لَم يتم لَه عملٌ«: فرمايند مي) ص( رسول خدا. جاهلان مناسب است
سه چيز است كه ، »يحجزه عن معاصي اللّه، و خلُق يدارِي بِه الناس، و حلْم يرد بِه جهلَ الجاهلِ

پاكدامني و ورعي كه او را از  ؛هيچ عملي از او تمام و كامل نيست، هر كس نداشته باشد
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و بردباري و حلمي كه به  نافرماني خدا بازدارد و خويي كه به سبب آن با مردم مدارا كند
  ) 8، ص4، ج1385، ي ري شهريمحمد(. نادان را دفع كند ةرفتار جاهلان، آن ةوسيل

و  نيز نسبت به مقام يوسف و شايستگي او نزد خداوند جاهل بودند )ع( فرزندان يعقوب
  . نسبت به وي حسادت ورزند، يوسفپدر به  علاقة دليلهواي نفسشان باعث شده بود كه به 

  :و زليخا همسر عزيز مصر) ع( تعارض بين يوسف )3

يي كـه از آن منطقـه   ها يكي از كاروان، اندازند مياو را در چاه ، پس از آن كه برادران يوسف
وقتـي كاروانيـان سـطل خـود را درون چـاه      . آيد تـا آب بـردارد   ميبالاي آن چاه ، كند ميعبور 

برادران كـه  ، طبق بعضي روايات. آيد ميه بالا بينند كودكي زيبا همراه سطل از چا ، مياندازند مي
آيند  مي  آنهااند نزد  كشيدهاز چاه بيرون بينند كاروانيان او را  ميوقتي ، مراقب حال يوسف بودند

  آنهاغلام ماست كه فرار كرده است و سپس او را به قيمت ناچيزي به ، دارند كه اين ميو اظهار 

) 108-107، صـص 11، ج1417، و طباطبـايي  337، ص5، ج1372، طبرسي: ك. ر(. فروشند مي

يوسـف را بـه عنـوان بـرده بـراي همسـر خـود        ، برند و عزيز مصـر  ميكاروانيان او را به مصر 
 »أَنْ ينفَعنـا أَو نتخـذَه ولَـداً     يمثْواه عس  أَكْرِمي. . . «:كند كه ميكند و به او سفارش  مي خريداري

  . »اختيار كنيم يشايد به حال ما سود بخشد يا او را به فرزند، نيكش بدار«: )21/ يوسف(

بـه  ، زليخـا ، شود و هر روز همسر عزيز مصر ميكند و بزرگتر  ميچنان رشد هم) ع( يوسف
يوسـف  . چرا كه او هم صـورت و هـم سـيرتي بسـيار زيبـا دارد      ؛كند ميبيشتري پيدا  ةاو علاق

گردد و زليخا كه  مير دارد تا آن كه جواني برومند لات الهي قرات مورد تفضّهمواره در اين مد
ايـن عشـق را    ها تاو مد. گردد مياش  ت شيفتهشود به شد مي دائماً با او در قصر خود روبه رو

بيتها عـن   ىى هو فو راودته الَّت«. شود ميصبرش لبريز  ةدارد تا اين كه كاس ميدر دل خود پنهان 
اش بود  در خانه يكه و] بانو[و آن « :)23/ يوسف( ». . .  قَت الْأَبواب و قَالَت هيت لَكنفْسِه و غَلَّ

 ـ .» !بيا كـه از آن تـوام  : چفت كرد و گفت]  يپياپ[ و درها را، خواست از او كام گيرد ه ايـن  البتّ
ي مختلـف ايـن   هـا  بلكه قبل از آن به زبان، لين دعوت او نيستاو، پرده درخواست آشكار و بي

، شود بار آخر ميهي به زليخا نكرده است و وي ناچار ولي او توج، خواهش را از يوسف نموده
 )1980، ص4 ج، 1412، ابـن قطـب شـاذلي   : ك. ر(. پـرده مطـرح سـازد    خويش را بـي  ةخواست

 »َإِنه لَا يفْلح الظَّـالمون  يأَحسن مثْوا   معاذَ اللَّه إِنه ربى«: دهد ميكند و پاسخ  ميامتناع ) ع( يوسف

قطعـاً سـتمكاران   . نيكـو داده اسـت   يبه من جا. من است ياو آقا، پناه بر خدا« :)23/ يوسف(
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چگونـه  ، پنـاه بـر خـدا   «: ران معناي آيه چنين اسـت بنابر نظر برخي از مفس. »شوند  ميرستگار ن
ين گناهي شـوم بـا ايـن كـه خداونـد      توانم از امر پروردگار خويش سرباز زنم و مرتكب چن مي

  ) 123، ص11، ج1417، طباطبايي(. »جايگاه مرا عزيز و گرامي داشته است

با ديدن برهان پروردگارش كه همان علم و يقين و عصمتي اسـت كـه   ) ع( جا يوسفدر اين
 رءَا أَن لَـا  لَـو  ابِه هم و بِه همت لَقَد و«. كند مياز انجام گناه خودداري ، خدا به او عنايت فرموده

هرنَاب هباگـر  ] يوسـف نيـز  [و ، كـرد  يآهنـگ و ]  آن زن[و در حقيقـت  « :)24/ يوسف( ». . .  ر
از  ينـوع ، بينـد  مـي كه يوسـف   يبرهاناين . »كرد  ميآهنگ او ، برهان پروردگارش را نديده بود

شود كه   ميچنان تسليم ، با ديدن آن يس آدمكه نف، است يعلم مكشوف و يقين مشهود و ديدن
  )129، ص11، ج1417، طباطبايي(. كند مين يگر به هيچ وجه ميل به معصيتد

كشد و  ميدود و لباسش را از پشت  ميگريزد و زليخا نيز به دنبال او  مييوسف به سوي در 
بيننـد كـه پشـت در     مـي  عزيز مصر را، شود كه ناگاه آن دو ميدرها به امر خدا باز . كند ميپاره 

 ـ ميدستي  زليخا پيش. ايستاده است ـكند و براي آن كه شوهرش واقعي  ه نشـود بـه او   ت را متوج
 يكيفـر كس ـ « :)25/ يوسف( »أَليم عذَاب أَو يسجن أَن إِلَّا اًسوء بِأَهلك أَراد من جزاءُ ما« :گويد مي

. »دردنـاك شـود   يعـذاب ] دچـار [يا  يكه زندان اين كه قصد بد به خانواده تو كرده چيست؟ جز

 :)26/ يوسـف ( ». . . نفْسـى  عـن  راودتـنىِ  هـى  قَـالَ «. دانـد  مـي يوسف ديگر سكوت را جايز ن

  . »او از من كام خواست: گفت]  يوسف[«

را كه بـه او اطمينـان بيشـتري    ، زليخا، سخن همسرش، جا طبيعي است كه عزيز مصردر اين
، كند؛ چـرا كـه يوسـف    مياين موضوع را تأييد ، د و از سوي ديگر قرائن موجود نيزبپذير، دارد

رسد كه گناه از  ميبسيار بعيد به نظر ، زني زيبارو و در ظاهر، جواني بدون همسر است و زليخا
. فرسـتد  ميشاهدي از خويشاوندان زليخا را به ياري يوسف ، ولي خداوند. جانب يوسف نباشد

، قمـي : ك. ر( سـت دكي شـيرخوار از خويشـاوندان زليخا  كو، بعضي روايات اين شاهد كه طبق
 مـن  هـو  و فَصـدقَت  قُبلٍ من قُد قَميصه كاَنَ إِن«: گويد ميآيد و  ميبه زبان ) 343، ص1 ج، 1367

بِينالْكَاذ كاَنَ إِن و هيصقَم ن قُدرٍ مبد تفَكَذَب و وه نم ينقاداگر پيراهن « :)27و 26/ يوسف( »الص
و اگـر پيـراهن او از پشـت    ، زن راست گفته و او از دروغگويان اسـت ، او از جلو چاك خورده

   .»زن دروغ گفته و او از راستگويان است، دريده شده
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إِنَّ  إِنه مـن كَيـدكُن  «: گويد ، ميبيند پيراهن يوسف از پشت پاره شده است ميعزيز مصر كه 
كَييمظع كُند  فوسي رِضأَع نذَا عه رِى وفغتاس ذَنبِكل كإِن كُنت نئين مِ29و28/ يوسف(  َ»الخَْاط(: 

از ، يوسـف  يا. بـزرگ اسـت  ]  زنان[كه نيرنگ شما ، است]  زنان[اين از نيرنگ شما ، شك ي ب«
آمرزش بخـواه كـه تـو از خطاكـاران     گناه خود  يبرا]  زن يا[و تو . بگردان يرو] پيشامد[اين 
كند و اين ماجرا را بـراي كسـي بـازگو     مياز عزيز مصر اطاعت ، )ع( حضرت يوسف. »يا بوده

چرا كه عزيز و همسرش به يوسف بسيار خـدمت كـرده و از   ، گذرد ميكند و از گناه زليخا  مين
مخفي . جيده خاطر سازدزيز مصر را رنخواهد ع مياند و او ن كودكي او را در دامان خود پرورده

  . چون آبروي او در خطر است، ت بسياري دارداهمي نيز ماندن اين ماجرا براي عزيز

ه است كه اگر كسي نسبت به انسـان نيكـي كـرده    در دستورات ديني نيز اين نكته قابل توج
 ـ  نيكـي وي ، امكان انسان بايد با او با احترام برخورد كند و تا حد، است امـام  . درا جبـران نماي
فَإِنْ قَصـر عـن ذَلـك وسـعه      ،ةَ الْمنعمِأمن أُنعم علَيه أَنْ يحسِن مكَافَ يحق علَ«: فرمايند مي) ع(علي

 هلَيفَع هانسل كذَل ناءَ فَإِنْ كَلَّ عالثَّن سِنحأَنْ ي هلَيبِفَعرِفَةعم ةبحم و ةمعالن     ـنع ـرا فَـإِنْ قَصمِ بِهعنالْم
وظيفه دارد نيكي كننده را به خـوبي پـاداش   ، كسي كه به او نيكي شده، »ذَلك فَلَيس للنعمة بِأَهلٍ

بايد به خوبي تشكرّ كند و اگر زبانش از اين كـار هـم قاصـر    ، اگر توان اين كار را نداشت. دهد
را بشناسد و خوبي كننده را دوست داشته باشـد و چنانچـه    وظيفه دارد كه ارزش آن نيكي، بود

  )23، ص6، ج1385، ي ري شهريمحمد(. لايق نيكي نيست، از اين كار هم كوتاهي كرد

 سك ـ هر، »لوقين لَم يشكُرِ اللّهخعم من الْممن لَم يشكُرِ المُن«: فرمايند مي )ع( امام رضا، همچنين
  )24، ص6همان، ج(. از خداوند هم تشكرّ نكرده است، نكندر در قبال خوبي مردم تشكّ

اند صان و انديشمندان هم گفتهمتخص :ي مناسب بـراي اسـتفاده از سـبك    ها تيكي از موقعي
ف، رجحان بيشـتري داشـته   نسبت به موضوع مورد اختلا، ايثار و گذشت زماني است كه روابط

: ك. ر(. ت بيشتري داردطرف مقابل اهميچنين وقتي كه موضوع مورد اختلاف براي باشد و هم
ه همان البتّ ),p. 99 Thomas, 1977/ 133، ص1383، كول/ 732-731، صص2، ج1374، رابينز

تأكيد ايثار اسلامي و قرآني بـر بخشـش بـدون چشـم داشـت و بـراي       ، گونه كه قبلا گفته شد
ين سـبك در جـايي   بلكه از ا ؛اين مفهوم جايي ندارد، ولي در مدل غربي، رضاي خداوند است

  .ر باشدمتصو، شود كه منفعتي در آينده براي شخص مياستفاده 
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  :تعارض برادران با پدر، براي بردن بنيامين به مصر) 4

قحطـي بزرگـي در مصـر و اطـراف آن بـه وقـوع       ) ع( در زمان حكومت حضـرت يوسـف  
ريـزي   برنامـه ، نعمـت ي فراواني ها يوسف در سال. نمايد ميپيوندد كه همگان را نيازمند غذا  مي

مـردم از سراسـر مصـر و    ، ي قحطـي هـا  لـذا در سـال  ، كرده و گندم زيادي ذخيره كـرده اسـت  
، پـس از چنـدي  . كننـد  ميآيند و گندم دريافت  ميي اطراف آن به پايتخت حكومت ها سرزمين

آورد و پسـران او ناچـار    مـي هم مشكلات زيـادي بـه وجـود     )ع( يعقوب ةقحطي براي خانواد
در ايـن  ) ع( يوسـف . دريافـت نماينـد   به سوي مصر به راه افتند تا از عزيز مصر گندمشوند  مي

د به آنان گنـدم تحويـل   ده ميكند و دستور  ميله را اظهار نأولي اين مس، شناسد ميرا   آنها سفر
نمايـد كـه در سـفر     مـي از ايشان درخواست ، خاندان آنان ةچنين پس از پرسش دربارهم. دهند
 ـ    ، بنيامين، چكتر خودبرادر كو، بعدي آن كـه   ةرا نيز به همراه بياورنـد و طبـق روايـات بـه بهان

جاسوس باشند و دروغ بگويند يكي از برادران به نـام شـمعون را در مصـر نگـه       ، آنهاترسد مي
، طبرسـي : ك. ر(. صدق گفتـار خـود را ثابـت كننـد    ، دارد تا با آوردن بنيامين در سفر بعدي مي

 لَكُـم  كَيـلَ  فَلَـا  بِـه  تأْتونِى لَّم فَإِن«: كند كه ميرا تهديد   آنهاسپس ) 375-374، صص5، ج1372

 يا شما نزد من پيمانـه  يبرا، پس اگر او را نزد من نياورديد« :)60/ يوسف(. ِ» تقْربون لَا و عندى
گـو   و گفـت دهند كه در اين باره با پدرشان  ميبرادران نيز قول . »و به من نزديك نشويد، نيست
 لَعلَّهـم  هِِمرِحـال  فىِ مبِضـاعته  اجعلُواْ. . . «: دهد كه ميسپس به كارگرانش دستور ، يوسف. نمايند

آنـان را در بارهايشـان    يهـا  سرمايه« :)62/ يوسف( » يرجِعونَ لَعلَّهم أَهلهِم إِلَي انقَلَبوا إِذَا يعرِفُوََا
  . »اميد كه آنان بازگردند، گردند آن را بازيابند ميخانواده خود بر يه سوب يشايد وقت، بگذاريد

بنيـامين را در  ، خواهنـد  مـي گردند با اصـرار از پـدر    ميبرادران وقتي به سرزمين خويش باز
تلخ يوسف  ةپذيرد چون تجرب ميدر ابتدا ن) ع( حضرت يعقوب. سفر بعدي همراه آنان بفرستد

بيننـد بـه    مـي گشايند و پول خـود را در آن   ميبارهايشان را ، برادران هنگامي كه. را در ياد دارد
پس از پافشاري آنان و همچنين گذشت زمان و تنـگ شـدن عرصـه    . كنند ميبيشتر اصرار ، پدر

كند سوگند بخورند كه بنيامين را به سـلامت بـه    ميپدرشان شرط ، قحطي ةبر خانواده به واسط
  . دهد ميكنند و پدرشان هم اجازه  مين چني، نيز  آنها. پدر بازگردانند

چرا كه اگـر بنيـامين بـا    ، توانستند از تقاضاي خود بگذرند ميبرادران ن، جا از يك سودر اين
توانسـتند غـذاي مـورد     ميكردند و در شرايط قحطي ن ميشد گندمي دريافت ن ميفرستاده ن  آنها

  آنهـا  ةپدرشان هم به دليل رفتار گذشـت  يشان را تهيه كنند و از سوي ديگرها نياز خود و خانواده
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بـه همـين   . توانست به راحتي به آنان اعتماد كند و بنيامين را همراهشان بفرسـتد  مين، با يوسف
بـه نظـر   . اي رسيدند كه براي هـر دو طـرف قابـل قبـول بـود      به نتيجه، با بررسي شرايط، دليل
چـرا كـه   ، ز روش همكاري باشـد با فرزندانش استفاده ا) ع( رسد اين رفتار حضرت يعقوب مي

ي مناسب ذكر شده براي استفاده از سبك همكاري زماني است كـه  ها تيكي از شرايط و موقعي
تر از آن هستند كه مورد مصالحه قرار گيرند و اهداف آن قـدر   ي طرفين تعارض مهمها خواسته

يـك   در اين شرايط هر. با يكديگر به توافق برسند  آنهاخواهند در مورد  ميمهمند كه دو طرف 
ي طـرف  هـا  آيند تا خواسته مي رسند و در صدد بر مياز طرفين با بررسي كامل شرايط به نتيجه 

  )60، ص1384، اصفهاني نصر: ك. ر(. ديگر را تأمين كنند

  :تعارض برادران با يوسف دربارة نگه داشتن بنيامين در مصر به عنوان برده) 5

نزد خود ، آموزد تا بتواند برادرش را در مصر مي) ع( فاي به حضرت يوس خداوند راه چاره
خـود   ةدر كنعان رسم بر اين بوده است كه اگر كسي دزد مال خود را بيابد او را بـرد . نگه دارد

او ابتـدا خـود را دور از چشـم بـرادران بـه      . گرداند ولي در مصر چنين قانوني وجود ندارد مي
/ يوسـف (  َ»يعملُون كَانواْ بِما ستبتئ فَلَا أَخوك أَنا   إِنىّ. . . « :گويد ميكند و به او  ميفي بنيامين معرّ

 ـ. »غمگـين مبـاش  ، كردنـد  مي]  برادران[از آنچه ، ايننابرب .من برادر تو هستم« :)69 ه معنـاي  البتّ
، ونترس و ناراحت نش، از آن چه كاركنان من از اين به بعد خواهند كرد«ديگر آيه اين است كه 

سـپس  ) 221، ص11، ج1417، طباطبـايي (. »چرا كه اين كارها به خاطر ماندن تو نزد من اسـت 
  . ين پادشاه را پنهاني در بار بنيامين بگذارنددهد جام زر ميدستور 

جـام پادشـاه گـم شـده     : گويند ميآمده و   آنهامأموران به سراغ ، افتد ميوقتي كاروان به راه 
دانيـد كـه مـا اهـل دزدي      مـي شما : گويند ميب دران يوسف با تعجبرا. است و شما دزد هستيد

اگـر دزد بوديـد مجـازاتش    : گوينـد  ميمأموران . ايم نيستيم و براي دزدي و فساد به اينجا نيامده
 ـكَـذَلك ن ؤه اؤه من وجِد فىِ رحله فَهو جزاجز... «: دهند ميچيست؟ برادران پاسخ  ـج   » لمينازِى الظَّ

پـس كيفـرش خـود    . در بار او پيدا شـود ]  جام[است كه  يكس]  همان[كيفرش « :)75/ يوسف(
كاركنان به دستور يوسف ابتدا بارهاي بـرادران   ».دهيم ميما ستمكاران را اين گونه كيفر . اوست

  . آورند ميگردند و در آخر به سراغ بار بنيامين رفته و جام را از آن بيرون  ميرا 

درخواسـت  ، )ع( برادران از حضرت يوسـف ، شود ميم پادشاه از بار بنيامين خارج وقتي جا
چـرا كـه   ، را به جاي بنيامين بـه بردگـي بگيـرد و بنيـامين را رهـا كنـد        آنهاكنند كه يكي از  مي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  

       

  

  103   »يوسف«و شرايط استفاده از آن بر اساس سورة » مديريت تعارض«هاي  نقد و بررسي سبك     

توانـد دوري بنيـامين را هـم     مـي ديگـر ن ، ت به او وابسته است و پس از يوسفپدرشان به شد
اْقَالُو«. ل نمايدتحم يهاا أَي زِيزإِنَّ الْع خ اًأَب لَهيذْ اًكَبِير اًشا فَخندأَح هكَانا مإِن رانك  ـنم  سِـنِينحالْم« .

او  ياز ما را بـه جـا   ياين يكبنابر، پير سالخورده دارد ياو پدر، عزيز يا: گفتند« :)78/ يوسف( 
 ـ) ع( ولي يوسف .»بينيم  ميكه ما تو را از نيكوكاران ، بگير اسـتفاده   يشت قـدرت خـو  از موقعي
 دهعن متاعنا وجدنا من إِلَّا نأْخذَ أَن اللَّه معاذَ... «: گويد ميدهد و  ميآنان تن ن ةكند و به خواست مي

 يوخـود را نـزد    يكه جـز آن كـس را كـه كـالا    ، پناه به خدا« :)79/ يوسف( . »لمونَالَّظَ اًإِذ إِنا
   .»ستمكار خواهيم بود اًزيرا در آن صورت قطع، ايم بازداشت كنيم يافته

زيادي به بنيامين  ةعلاق) ع( دانست يعقوب ميبا اين كه ) ع( براي اين سؤال كه چرا يوسف
  :اند چند پاسخ ذكر كردهران مفس، او را در مصر نگه داشت، شود ميدارد و از دوري او ناراحت 

فـراق يوسـف گذشـته از     يزيرا ماجرا، داشتچنين دستوري  وردگاراز طرف پر )ع( يوسف -
بايسـت دوران ايـن آزمـايش بـه فرمـان        مـي و  بـود  يعقـوب  يبرا يميدان امتحان، جهات ديگر

  . نبود به خبر دادن يوسف مجاز، د و قبل از آنيرس ميپروردگار به آخر 

لب كند كه عزيز مصـر همـان   ه اين مطخواست پدر را متوج ميداشتن برادرش  يوسف با نگه -
همين شد و يعقـوب پـس از   ، چنان كه نتيجه هم(. يوسف است و او را از حال خود باخبر كند

برويـد و از حـال يوسـف و    : بـه آنـان گفـت   ، آن كه پسرانش بدون بنيامين به خانه بازگشـتند 
  ).برادرش در مصر جست و جو كنيد

 ينامطلوب يها ممكن بود عكس العمل، كرد يم يفاگر يوسف بلافاصله خود را به برادران معرّ -
او  يچنان گرفتـار وحشـت حادثـه شـوند كـه ديگـر بـه سـو          آنهاكه  داشته باشد از جمله اين

: ك. ر(. بگيـرد   آنهـا دادنـد يوسـف انتقـام گذشـته را از      يكه احتمال م به خاطر اين، بازنگردند
  )20ص، 10، ج1374، مكارم شيرازي/ 222، ص10، ج1364، قرطبي

ضـروري و دسـتور خداونـد    ، دانست ماندن بنيامين در مصـر  ميچون ) ع( حضرت يوسف
اين كار را انجام نداد و بر سـخن خـود   ، با وجود اصرار زياد برادران براي رها كردن وي، است

پافشاري كرد و مهمترين دليل اين كار هم اين بود كه خداوند فرمان داده اين گونه عمل كنـد و  
  . ر خدا تنها بايد اطاعت كرددر مقابل ام

خورد كـه اگـر    ميهم اين مطلب به چشم ) ع( در قرآن مجيد و همچنين روايات معصومين
بايـد خواسـت مـردم را    ، مصلحتي در كار باشد و به خصوص فرمان الهي وجـود داشـته باشـد   

ر و نگ ـ نان سـطحي كـه بعضـي از مسـلما    بـا ايـن  ، براي مثال در جريان تغيير قبله. ناديده گرفت
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ولي پيامبر تنهـا بـه   ، ه اين كار راضي نبودندظاهربين تحت تأثير سخنان يهوديان قرار گرفته و ب
 142خداوند در آيات . دستور خداوند عمل نمود و آنچه را به مصلحت مسلمانان بود انجام داد

قُـل   كانوا علَيهـا   ن قبلَتهِم الَّتيهم علَّاسيقُولُ السفَهاءُ من الناسِ ما و«: فرمايد ميبقره  ةسور 144تا 
لن يى مدْيه رِبغالْم و رِقشالْم اءُ إِلَلَّهيمٍ  يشقتسم اطرص  . . .لَيع لَةَ الَّتىِ كُنتبا الْقلْنعا جم وإِلَّـا   اه

اللَّه و ما كـاَنَ   يالَّذين هد يبيه و إِن كاَنت لَكَبِيرةً إِلَّا علَعق  يلنعلَم من يتبِع الرسولَ ممن ينقَلب عل
يمحر ءُوفاسِ لَربِالن إِنَّ اللَّه كُمانإِيم يعضيل اللَّه  ـرن لَـةً        يقَدبق ـكنلِّيواءِ فَلَنـمفىِ الس هِـكجو قَلُّـبت

ضرتلِّاها فَو   ـواْ   وأُوت ينإِنَّ الَّـذ و هطْرش كُموهجلُّواْ وفَو ما كُنتثُ ميح امِ ورالْح جِدسالْم طْرش كهج
 مردم كم خرد خواهند يبه زود« :» الْكتاب لَيعلَمونَ أَنه الْحق من ربهِم و ما اللَّه بِغافلٍ عما يعملُونَ

مشـرق و مغـرب از آن   : كه بر آن بودند رويگردان كـرد؟ بگـو   يا آنان را از قبله چه چيز :گفت
بـر آن  ]  يچنـد [را كـه   يا و قبلـه . . .  كنـد  مـي خداست هر كه را خواهد به راه راست هدايت 

 ةاز آن كس كـه از عقيـد  ، كند  مي يرا كه از پيامبر پيرو يآنكه كس ير نكرديم جز برامقرّ، يبود
سـخت  ، كـرده ]  شان[كه خدا هدايت يجز بر كسان] اين كار[گردد بازشناسيم و البتهّ   يمخود بر

به مردم دلسـوز و  ]  نسبت[زيرا خدا ، گران بود و خدا بر آن نبود كه ايمان شما را ضايع گرداند
تو را بـه  ] باش تا[پس . بينيم  ميگردانيدن رويت در آسمان را نيك ] به هر سو[ما . مهربان است

مسجد الحرام كن و هر جـا   يخود را به سو يپس رو .برگردانيم يكه بدان خشنود شو يا لهقب
تغييـر  [دانند كـه ايـن     مياهل كتاب نيك ، در حقيقت. آن بگردانيد يخود را به سو يرو، بوديد

  . »كنند غافل نيست  ميدرست است و خدا از آنچه ] بجا و[از جانب پروردگارشان ]  قبله

انفال  ةسور 7تا  5خداي متعال در آيات . جنگ بدر رخ داد ةن مشابهي دربارهمچنين جريا 
   ادلُونك فىِ الْحقجي من الْمؤمنِين لَكَارِهونَ اًو إِنَّ فَرِيق   بيتك بِالْحق كَما أَخرجك ربك من«: فرمايد مي

يبا تم دعباقُونَ   نسا يمونَ يإِلَ كَأَننظُري مه و توالْم دإِح اللَّه كُمدعإِذْ ي يو  ينالطَّـائفَت   ـأَن  لَكُـم و  ا ه
وتونَ أَنَّ غَيدكُونُ لَكُ رت كَةوالش ذَاتم   أَن ي اللَّه رِيدي وبِكَح قالْح قل  رِينالْكَـاف ابِـرد قْطَعي و هاتم « :

از  يا ات بـه حـق بيـرون آورد و حـال آنكـه دسـته       همان گونه كه پروردگارت تو را از خانـه «
. كننـد   ميمجادله  -بعد از آنكه روشن گرديد -حق ةبا تو در بار. سخت كراهت داشتند، مؤمنان

را  يهنگـام ] به ياد آوريـد [و . نگرند  مي]  بدان[رانند و ايشان  ميمرگ  يكه آنان را به سو يگوي
را بـه شـما وعـده داد كـه از آن شـما      ]  يا سپاه قريش يكاروان تجارت[از دو دسته  يه خدا يكك
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خواسـت حـق     مـي خـدا  ]  يل[و ، شما باشد يسلاح برا يب ةو شما دوست داشتيد كه دست، باشد
  . »كن كند و كافران را ريشه، را با كلمات خود ثابت]  اسلام[

يي هـا  در زمـان  )ص( اين نوع برخورد پيامبر، است همان گونه كه در آيات ذكر شده نمايان
آن مصـالح را  ، ولـي مـردم بـه خـاطر ظـاهربيني     ، بـوده  بود كه فرمان الهي و مصالحي در كـار 

بـراي  ، پيامبر با تمـام وجـود   اما ؛شدند ميديدند و به دليل ضعف ايمان تسليم فرمان الهي ن مين
مـا  «: انـد  فرمـوده  )ص( در توصيف پيـامبر  )ع( امام علي. نمود مياجراي دستور خداوند تلاش 

ل رصفْانتنحت ةمظلن مم اللّهِ  يسِه حارِمم كهنتفَت ،  لّـهل هـبغَض كونَ حينئذو تعـالى   ي بـراي  ، »تبـارك
. شـد  ميهتك ، ي خداوندها گرفت مگر آنگاه كه حرمت ميرفت انتقام ن ميستمي كه بر خودش 

، 12، ج1385، ي ري شـهري محمد(. گرفت ميداي تبارك و تعالي خشم در اين هنگام براي خ
  )118ص

و   و اخلط الشدةَ بِضغث من اللِّينِ«: اند نوشته، در نامه به يكي از فرمانداران خود) ع( امام علي
ننِي عغلَا ت ينح ةدبِالش زِمتاع و فَقأَر فْقا كَانَ الرم فُقةُاردإِلَّا الش درشتخويي را با اندك نرمي ، »ك

مدارا كن و در جايي كه جز بـا درشـتي كـار انجـام     ، در آن جا كه مدارا كردن بهتر است. بياميز
 )559-558، صصنهج البلاغه(. درشتي كن، نگيرد

ـ ) ع( ت حضرت يوسـف قاطعي  اسـتفاده از روش رقابـت در برخـورد بـا     ، تدر ايـن موقعي
 مـديريت صان متخص از ديدگاهي استفاده از سبك رقابت ها تشرايط و موقعياز . تعارض است

در چنـين  . هنگامي است كه اقدام سريع و قاطع لازم باشد و فرد بداند حق بـا اوسـت  ، تعارض
: ك. ر(. سـودمند اسـت  ، شـود اسـتفاده از ايـن روش    مـي گرچـه طـرف مقابـل آزرده     شرايطي

   )401، ص1384، كريتنر كينيكي و/ 74، ص1387، يانرضائ

  :تعارض پدر با برادران به دليل بازنگرداندن بنيامين) 6

 ـ، نزد پدر سوگند خورده بودنـد كـه بنيـامين را بـه سـلامت بازگرداننـد      ، برادران يوسف ا ام
هـم كـه روي     آنهـا چنين بـرادر بزرگتـر   هم. ر مصر نزد خود نگه داشته بوداو را د، )ع( يوسف

گردنـد   مي بدون بنيامين و برادر بزرگتر باز، برادران. ماند ميدر مصر ، نداردبازگشتن نزد پدر را 
 للْغيـبِ  كُنـا  مـا  و علمنـا  بِمـا  إِلَّـا  شهِدنا ما و سرق ابنك إِنَّ بانايا أ«: گويند ميو ماجرا را به پدر 

و ينظافئَ حةَ لِسيا الَّتى الْقَرا كُنيهف و يرا الَّتى الْعلْنا أَقْبيهف ا وقُون إِناديا« : )82و 81/ يوسف(. َ»لَص 
 ؛دانستيم شهادت نداديم و از غيب نيز آگـاه نيسـتيم   يكرد و ما جز به آنچه م يپسرت دزد، پدر
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. » گـوييم  مـي كه ما راست ، ايم بپرس كه همراهش آمده يايم و از كاروان كه در آن بوده ياز شهر

گويد ميبلكه  ؛پذيرد ميا پدرشان نام :» . . .سميلٌ عج ربراً فَصأَم كُمفُسأَن لَكُم لَتولْ سأَنْ   يب اللَّـه
مـن   يوسف و ابيضت عيناه  يعل  يعنهم و قالَ يا أَسف يبِهِم جميعاً إِنه هو الْعليم الْحكيم و تولَّ  يأْتيني

كَظيم وفَه نزرا ]  نادرسـت [ يبلكـه نفـس شـما امـر    ] ، چنين نيست[« :)84و 83/ يوسف(. »الْح
مـن   يآنان را به سو ةاميد كه خدا هم. نيكوست يصبر]  صبر من[پس . شما آراسته است يبرا
در  و! دريغ بر يوسـف  يا: گردانيد و گفت يو از آنان رو. حكيم است يكه او دانا، درآو] باز[

  . »چشمانش از اندوه سپيد شد، خورد  ميكه اندوه خود را فرو  يحال

 ـفرم مين  آنهاتكذيب  رايرا ب سخناين  )ع( حضرت يعقوب توانسـت بـا    مـي كـه  چـرا   ؛داي
كـه دسـتگير شـدن بـرادر      دريافته اسـت  ياله بلكه با علم پي ببرد؛  آنهاتحقيق به درستي گفتار 

برادران بـه وقـوع    ينفسان بر اثر هواهايهم  د كه آنوش مي ييوسف از جريان خود يوسف ناش
اميـد آن  : فرمايـد  مياميدوارم خدا بنيامين را به من بازگرداند بلكه : فرمايد ميه بود و لذا نپيوست

. ر(. يعني يوسف و بنيامين و برادر بزرگترشان را بـه مـن بازگردانـد   آنها،  ةدارم كه خداوند هم
  )232، ص11، ج1417، طباطبايي: ك

انـد بـه شـرح زيـر      ذكـر كـرده  ) ع( ن براي اين سخن يعقوباراحتمالات ديگري را كه مفس
  :است

 يكه اين بـه تنهـاي   يتسليم شديد در حال تاندرون بار برادر جام پادشاهچرا شما با ديدن . 1
  ؟ باشد راي سرقت اوب ييك دليل منطق ستتوان مين

  ؟ گيردب ياست كه او را به بردگ آن، دزد مجازاتچرا شما به عزيز مصر گفتيد . 2

مقاومـت  ، چرا شما در برابر اين ماجرا به سرعت تسليم شديد و همچـون بـرادر بزرگتـر   . 3
مكـارم  : ك. ر(؟ و سـوگند يـاد كـرده بوديـد      د با من بستهمؤكّ يكه پيمان اله يدر حال، نكرديد
  )52، ص10، ج1374، شيرازي

فرزنـدانش بپـردازد و از آنـان در برابـر      به كشـمكش بـا  ) ع( جا اگر حضرت يعقوبدر اين
از بين  كاملاً  آنهااحترامي كنند و روابط  توضيح بخواهد ممكن است نسبت به او بي، كارهايشان

يوسف است و  ةدربار  آنهاداند كه وقايع پيش آمده ناشي از اقدام نخستين  ميچنين او هم. برود
لذا در برابر اين . ائل هم رفع نخواهد شدتا آن مشكل با صبر و گذشت زمان حل نشود اين مس

  . آنان صبر پيشه كرد و روش اجتناب را برگزيد ةكار جاهلان
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بـه خـاطر بازنگردانـدن او از    (بـين پـدر و بـرادران يوسـف      تعارض ةهمان گونه كه دربار
ي مقابله با تعارض بيش از منـافع برطـرف كـردن آن باشـد و     ها وقتي هزينه، گفته شد )گردش
چنين زماني كه موضـوع مـورد   ، باعث گسسته شدن روابط گردد و همراي حل تعارضتلاش ب
. ر(. ت مناسبي براي استفاده از سبك اجتناب اسـت موقعي، موضوع ديگري باشد ةنشان، اختلاف

  ) 401، ص1384، كينيكي و كريتنر/ 75، ص1387، يانرضائ: ك

  گيري نتيجه

  :كهيابيم  يوسف درميمباركه  ةپس از بررسي سور
راهكـاري مفيـد بـراي    ها،  استفاده از ايثار در برخورد با بعضي از تعارض، از ديدگاه قرآن -

اين نوع برخورد به خصوص زماني كه فرد در رأس حكومـت و  . و حل تعارض است مديريت
همچنين در برابر نزديكان و خويشاوندان و نيز . تر است ت قدرت قرار دارد شايستهيا در موقعي

 ـ. اين روش به كار گرفته شـود  تر است كه اند مناسب كه نسبت به انسان نيكي كردهكساني  ه البتّ
نبايـد مـورد   ، اي به دين وارد كند يا باعث ظلم به فرد ايثاركننـده شـود   لطمه، اگر اين نوع رفتار
  . استفاده قرار گيرد

گرنـه اگـر   ايثار بايد از روي بزرگواري و جوانمردي و براي كسب رضـاي الهـي باشـد و    -
ديگر نتايج مـورد انتظـار را بـه دنبـال     ، براي به دست آوردن منافعي در آينده باشد ممكن است

  . خواهد فهميد، فرد را از اين كار ةانگيز، چرا كه طرف مقابل ؛نداشته باشد

مدير در مواقع لازم كه فرمان الهي در كـار باشـد و يـا مصـلحتي بـزرگ      ، از ديدگاه قرآن -
  . ايد از سبك رقابت استفاده نمايدب، ايجاب كند

يي كه خطر از بين رفتن روابط وجود دارد يـا مـورد اخـتلاف از موضـوعي     ها در تعارض -
راهكار قرآني بـراي  ، منافقان و جاهلان، ديگر ناشي شده است و همچنين در برخورد با كافران

  . اجتناب است، تعارض مديريت

تعارض داشته باشند و موضوع برايشان آن قدر  زماني كه دو طرف تعارض تمايل به حل -
همكـاري بـراي حـل تعـارض     ، ط قرآنمهم باشد كه برايش تلاش كنند راهكار ارائه شده توس

  . ي خود برسندها دو طرف به طور كامل به خواسته اي كه هر ، به گونهاست

مـورد   هـا  بكبسياري از شرايط بيان شده در كتب رفتار سازماني براي اسـتفاده از ايـن س ـ  ـ 
. متفـاوت اسـت    آنهـا نظـر قـرآن بـا    ، ؛ ولي در مورد استفاده از سبك ايثارهستتأييد قرآن نيز 
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داننـد كـه    ميتي مناسب عمدتاً استفاده از سبك ايثار را تنها در موقعي، دانشمندان رفتار سازماني
 مثلاً، شته باشداز خودگذشتگي فرد در يك تعارض در آينده براي او منافع اين جهاني در پي دا

ولـي از ديـدگاه قـرآن از خـود      ؛امتيـازي بگيـرد  ، ي بعدي از طرف مقابـل ها بتواند در تعارض
گذشتگي و ايثار بدون چشم داشت به گرفتن هر امتياز اين جهاني و تنها بـراي كسـب رضـاي    

بدون هـيچ چشـم داشـت و انتظـاري آن را     ، ي بزرگها بسيار ارزشمند است و انسان، خداوند
در برابر بـرادرانش كـه   ) ع( يوسف. ستهابزرگواري و كرامت آن ةدهند كه نشان دهند ميام انج

اش جـدا كردنـد بـا     با او بدترين برخـورد را انجـام داده و او را در كـودكي از پـدر و خـانواده     
بلكـه   ؛را به ايشان يادآوري نكـرد   آنهاي كار زشت بزرگواري و جوانمردي برخورد نمود و حتّ

كنـد و او را   مـي زيز و گرامي داشت و خداوند متعال در قرآن كريم از او به بزرگي ياد آنان را ع
  . ستايد مي
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  و مĤخذ منابع

  .ق ١٤١٥دارالقرآن الکريم، : ران ،فولادوندمحمدمهدي : ، ترجمهقرآن کريم 
 د دشتی:  ترجمه ج البلاغه؛ران، چاپ هشتم، محم :ش ١٣٧٩، نشر مشرقين . 

  . ق ١٤١٢، دار الشروق: بيروت، ؛ چاپ هفدهمفي ظلال القرآنسيد؛ ، ب شاذليابن قط. ١

: بـيروت ، چـاپ اول ، علـی عبـدالباری عطيـه   : ؛ تحقيـق روح المعانی فی تفسير القرآن العظيمسيد محمود؛ ، آلوسی. ٢

 . ق ١٤١٥، دارالكتب العلميه

، نگـاه دانـش  : ؛ ـران نظريات مديريت و سـازمان  مروري جامع برعليرضا و سيد رضا سيدجوادين؛ ، اميرکبيری. ٣
 . ش ١٣٨٠

،  بنياد بعثت: ران، ةالبعث ةموسسمن  ةقسم الدراسات الاسلامي: ؛ تحقيقالبرهان في تفسير القرآنسيدهاشم؛ ، بحراني. ٤
 . ق ١٤١٦

هـای   دفتـر پـژوهش  : ران، سيد محمد اعرابی و داوود ايزدی: ؛ ترجمهمديريت ارتباطاتروی ام و ديگران؛ ، برکو. ٥
 . ش ١٣٧٨، فرهنگی

 . ش ١٣٧٧، ٨٦شماره ، ؛ نشريه تدبير»هاي مديريت تعارض مهارت«سيد احمد؛ ، بزاز جزايري. ٦

مؤسسـه  : ـران ، علي پارسائيان و سيد محمد اعـرابي : ؛ ترجمهتئوري سازمان و طراحي ساختارريچارد ال؛ ، دفت. ٧
 . ش ١٣٧٤، نيهاي بازرگا مطالعات و پژوهش

مطالعـات و   مؤسسة: ران، علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي: ؛ ترجمهسازماني مديريت رفتاراستيفن پي؛ ، رابيتر. ٨
 . ش ١٣٧٤هاي بازرگاني؛  پژوهش

 . ش ١٣٨٧، سمت: ران، ؛ چاپ سوممذاکره مديريت تعارض وعلي؛ ، رضائيان. ٩

انتشارات دانشگاه : مشهد، حبيب االله دعايي: ؛ ترجمهارتباطات در روابط انساني تجربهلايل و سام ديپ؛ ، سوسمان. ١٠
  . ش ١٣٧٦، فردوسي

 . ش ١٣٧٩، دفتر انتشارات اسلامی: قم، چاپ پنجم  ؛الميزان فی تفسير القرآنسيد محمد حسين؛ ، طباطبايی. ١١ 

انتشـارات   : ران، چاپ سوم، محمد جواد بلاغیمقدمه با  ؛ ؛ مجمع البيان فی تفسير القرآنفضل بن حسن، طبرسی. ١٢
 . ش ١٣٧٢، ناصر خسرو

  .ق ١٤٢٠، دار احياء التراث العربی: بيروت  ، ؛ چاپ سوممفاتيح الغيبابوعبداالله محمد بن عمر؛ ، فخر رازی. ١٣

  .ش ١٣٦٤، انتشارات ناصر خسرو: ران، حکام القرآنالجامع لأمحمد بن احمد؛ ، قرطبي. ١٤

  .ش ١٣٦٧، دار الکتاب: قم، چاپ چهارم، سيد طيب موسوي جزايري: ؛ تحقيقتفسير قميعلي بن ابراهيم؛ ، ميق. ١٥

 . ش ١٣٨٧، مؤسسه کتاب مهربان نشر: ران، داور ونوس و ديگران: ؛ ترجمهاصول مديريترابرت؛ ، کريتنر. ١٦

 . ش ١٣٨٣، انتشارات طرح جامع پارسيان: انر، وجيهه ابراهيمي: ترجمه ؛موفقيت در ارتباطکريس؛ ، کول. ١٧
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علي اکبر فرهنگي : ؛ ترجمه)ها و کاربردها نظريه، مفاهيم( مديريت رفتار سازمانيآنجلو و رابرت کريتنر؛ ، کينيکي. ١٨
 . ش ١٣٨٤، پويش: ران، و حسين صفرزاده

 . ش ١٣٧٤، مرواريدنشر : ران، معمارزادهسيد مهدي الواني و غلامرضا  :ترجمه؛ رفتار سازمانيمورهد؛ ، گريفين. ١٩

 . ش ١٣٧٥، دانشگاه علامه طباطبائي: ؛ رانرفتار سازماني نگرش اقتضاييعباس و آرمن مهروژان؛ ، محمد زاده. ٢٠

 . ش ١٣٨٥، دار الحديث: قم، حميدرضا شيخي:  ترجمه ميزان الحکمه؛محمد؛ ، محمدي ري شهري. ٢١

 . ش ١٣٧٧، انتشارات ترمه: ؛ رانت رفتار سازمانيمديرياصغر؛ ، مشبکي. ٢٢

  .ش ١٣٧٤، دار الكتب الاسلاميه  :؛ رانتفسير نمونهناصر؛ ، مكارم شيرازی. ٢٣

 . ش ١٣٧٨، نشر رامين: ؛ رانرفتار و روابط در سازمان و مديريتسيد محمد؛ ، ميرکمالي. ٢٤

 . ش ١٣٨٤، جهاد دانشگاهي واحد اصفهان نشر: اصفهان، پ سوم؛ چاگروهي مديريت رفتارعلي؛ ، نصر اصفهاني. ٢٥
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